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[bookmark: _Toc216953121]یادداشت مدیر مسئول (نگاهی به برنامه‌های برگزار شده به مناسبت هفته جهانی معلولان)
امیر سرمدی 
امسال نیز مانند سال‌های گذشته، برنامه‌های متعددی توسط سمن‌های ویژه معلولان و سازمان بهزیستی کشور به مناسبت هفته جهانی معلولان برگزار شد. در این یادداشت، اهم این برنامه‌ها را از نظر می‌گذرانیم.
[bookmark: _Toc216953122]نشست خبری رئیس سازمان بهزیستی کشور
نشست خبری سید جواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور، روز شنبه هشتم آذرماه برگزار شد.
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 در ابتدای این نشست، ریاست سازمان بهزیستی کشور به اعداد و ارقام زیادی اشاره کرد و شرایط ایران و جهان را از منظر آمار در ترازوی مقایسه قرار داد. تمامی آمار اعلام شده نشان از فاصله ایران در مقایسه با استاندارد‌های جهانی دارد و تنها، رقم خود‌کشی در مقایسه با استاندارد‌های جهانی پایین‌تر بود. البته در این مورد نیز بسیاری از کنشگران اجتماعی اعتقاد دارند دولت آمار واقعی میزان خود‌کشی در ایران را اعلام نمی‌کند. سؤال نگارنده به عنوان نماینده ماهنامه نسل مانا از ریاست بهزیستی کشور معطوف به بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان برای سال آینده بود. به گفته رئیس مرکز امور حقوقی و بودجه سازمان بهزیستی کشور، بودجه مورد نیاز برای قانون معلولان در سال گذشته حدود 81 هزار میلیارد تومان (81 همت) بود که تنها 13 همت آن تخصیص داده شد. برای سال جاری نیز بودجه مورد نیاز برای تحقق تمامی مواد این قانون، 109 همت بوده است که برای امسال 23 هزار میلیارد و 800 میلیارد تومان از سوی دولت مصوب شده است. از ریاست سازمان بهزیستی کشور پرسیده شد برای سال جاری تا کنون چه میزان از مبلغ فعلی تخصیص داده شده است؟ پیش‌بینی شما برای بودجه مورد نیاز قانون حمایت از حقوق معلولان برای سال آینده چه میزان است؟ همچنین با توجه به آنکه اول دی‌ماه قرار است لایحه بودجه 1405 از سوی دولت راهی مجلس شود، با توجه به رایزنی‌های صورت گرفته، چه میزان بودجه برای قانون حمایت از حقوق معلولان در نظر گرفته شده است و سازمان بهزیستی کشور از چه راه‌هایی می‌خواهد شکاف موجود بین بودجه تخصیص یافته و بودجه واقعی مورد نیاز را پر کند؟ پاسخ رئیس سازمان بهزیستی کشور به تمامی این سؤال‌ها تقریباً هیچ بود. ایشان ضمن پذیرش شکاف معنادار در این ارتباط، تنها به ذکر آمار و ارقام بسنده کرد و افزایشی که از روی کار آمدن دولت چهاردهم برای قانون معلولان حاصل شده است. پاسخ رئیس سازمان بهزیستی کشور نشان داد تنها سه هفته مانده به ارسال لایحه دولت به مجلس، عالی‌ترین مقام سازمان بهزیستی کشور، یا اطلاعی از بودجه قانون برای سال آینده ندارد یا به علت ملاحظاتی نمی‌خواهد آن را در مقطع فعلی رسانه‌ای کند. آنچه که مسلم است، با احتساب تورم 40 درصدی در کشور بودجه واقعی مورد نیاز برای اجرای قانون معلولان برای سال آینده، بیش از 155 همت خواهد بود و با همین محاسبه برای این قانون در سال آینده حدود 35 همت بودجه اختصاص خواهد یافت؛ لذا در خوش‌بینانه‌ترین حالت باز هم 120 هزار میلیارد تومان کسری خواهیم داشت و این به معنای عدم اجرای بسیاری از مواد قانون به ویژه ماده 7 و 27 است که مطالبه جدی بسیاری از افراد دارای معلولیت است.
[bookmark: _Toc216953123]جشنواره کاما فرهنگی‌ترین برنامه برگزار شده در هفته معلولان
روز نهم آذرماه، مراسم اختتامیه سومین دوره جشنواره ملی کاما در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با حضور مسئولان کشوری و نهاد‌های مرتبط با نابینایان برگزار شد. 
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در این جشنواره که 242 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد، در نهایت 43 اثر به مرحله نهایی راه یافت که در این بین، 18 عنوان کتاب به عنوان برگزیده و 19 عنوان به عنوان شایسته تقدیر انتخاب شد. در میان آثار معلولان، 7 اثر به عنوان برگزیده و 8 اثر به عنوان شایسته تقدیر انتخاب شد. در مجموع، از 63 نویسنده تجلیل شد که 16 نفر از آنها از نویسندگان دارای معلولیت بودند. در این میان 5 کتاب دایررة‌المعارف نابینایی و نابینایان نوشته منصور شادکام و محمد نوری، سمرقند سروده موسی عصمتی، راهبرد‌های اشتغال نابینایان تألیف امیر احمدی، دختران باران سروده حلیمه جعفرپور و بازاریابی چریکی برای مشاوران، ترجمه رامین نیک‌پور و عبد‌الحمید ابراهیمی از میان نابینایان، حائز رتبه برگزیده و شایسته تقدیر شدند. انتشارات نسل مانا و نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور نیز به عنوان ناشران برتر بریل انتخاب شدند. انتظار می‌رود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حمایت‌های بیشتری را از این جشنواره به عمل آورد و کاما را در تقویم رسمی جشنواره‌های ملی خود قرار دهد. حضور پررنگ‌تر افراد برگزیده و شایسته تقدیر در مراسم اختتامیه نیز می‌توانست گرمی مراسم را دوچندان کند؛ می‌بایست تمهیدات بیشتری در این ارتباط اندیشیده شود. انجمن نابینایان ایران به عنوان متولی جشنواره کتاب معلولان زحمات زیادی را برای هرچه بهتر برگزار شدن این جشنواره متحمل شد و شایسته است این هم‌گرایی که برای برگزاری سومین دوره جشنواره کاما شکل گرفت، در سنوات بعدی نیز سایر سازمان‌های فرهنگی مرتبط با معلولان حمایت‌های شایسته‌ای را از این جشنواره به عمل آورند.
[bookmark: _Toc216953124]اجلاس سران و مراسمی که بدون وعده و وعید بود
یکی دیگر از مراسم‌هایی که به مناسبت هفته جهانی معلولان برگزار شد، دیدار با رئیس جمهور در سالن اجلاس سران بود. این نشست در روز سه‌شنبه 11 آذرماه و با حضور صد‌ها نفر از افراد دارای معلولیت برگزار شد. از نکات قابل توجه جدا کردن مردان و زنان برای بازرسی امنیتی حین ورود به سالن بود که این امر نابینایان و همراهانشان را با چالش‌های جدی روبرو می‌کرد. از دیگر تمایز‌هایی که برنامه امسال با سال‌های قبل داشت، عدم مطالبه‌گری نمایندگان معلولان و عدم وعده وعید رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود. دکتر حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور، به عنوان نماینده یک میلیون و 650 هزار مددجوی سازمان بهزیستی کشور و میلیون‌ها نفر از افراد دارای معلولیت، مطالبه و خواسته مشخصی را از رئیس جمهور در روزهای باقی مانده تا ارسال لایحه بودجه دولت به مجلس مطرح نکرد. ابراهیم سلیمانی و علی‌همت محمود‌نژاد نیز که به عنوان نمایندگان دارای معلولیت به سخنرانی پرداختند، عمدتاً زندگی شخصی و موفقیت‌های خود را مرور کردند و دکتر محمود‌نژاد تنها به اجرای ماده 27 قانون معلولان اشاره کرد که در صورت تحقق، حال معلولان را خوب می‌کند. دکتر پزشکیان نیز به کلی‌گویی‌هایی که در تمامی مراسم‌های معمول اشاره می‌کند بسنده کرد و هیچ اشاره‌ای به معلولان و نیازهای آن‌ها نداشت. صحبت‌های رئیس جمهور در روز معلولان به ترور هنیه، بدبیاری‌های دولت از ابتدای شروع کار تا کنون، گسترش نهضت مدرسه‌سازی، آلودگی هوا و حامل‌های انرژی، سر خم نکردن مقابل آمریکا و اسرائیل و واگذاری تمامی کارها به مردم معطوف بود و کوچک‌ترین اشاره‌ای به اقدامات دولت نسبت به معلولان و برنامه‌های پیش رو برای آن‌ها نداشت. این امر به خوبی نشان می‌دهد اساساً دولت چشم‌انداز روشنی در ارتباط با معلولان ندارد و عملکرد دولتمردان مصداق بارز هر چه پیش آید خوش آید است. یکی دیگر از برنامه‌های در نظر گرفته شده برای نشست اجلاس سران، رونمایی از سرود رسمی سازمان بهزیستی کشور بود. سرودی که فارغ از فرم و محتوا، به صورت صوتی طراحی شده بود. این در حالی است که سرود‌های این‌چنینی چنانچه با اِلِمان‌های تصویری همراه باشد و به صورت ویدئو کلیپ طراحی شود، می‌تواند اثربخشی بیشتری داشته و در زمینه فرهنگ‌سازی مؤثرتر باشد. یکی دیگر از مواردی که در ارتباط با این برنامه باید به آن اشاره کرد، بی‌نظمی سالن پس از خروج رئیس جمهور بود و بیشتر افراد برای دیدار با ایشان به سمت درهای خروجی سالن هجوم بردند و این بی‌نظمی تا دقایق طولانی ادامه داشت. سایر برنامه‌های پیش‌بینی شده پس از سخنان رئیس جمهور، نتوانست حاضرین در سالن را جذب کند و برنامه به طور کلی شور و حال ابتدایی خود را از دست داد.
[bookmark: _Toc216953125]رونمایی از تمبر 40 سالگی رعد
مؤسسه رعد را می‌توان یکی از پیشتاز‌ترین سمن‌های ویژه معلولان به شمار آورد. مؤسسه‌ای که عمدتاً بر روی معلولین جسمی - حرکتی تمرکز دارد. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این مؤسسه عدم ارتباط با سازمان بهزیستی کشور و به نوعی استقلال در عملکرد و برنامه‌ریزی‌ها است. برنامه امسال رعد نیز به نوعی به مرور فعالیت‌های این مجتمع در یک سال اخیر اشاره داشت. یک برنامه به دور از تشریفات و بدون حضور مقامات دولتی؛ یک مراسم با ریتم بالا و مختصر که در انتهای آن از تمبر 40 سالگی مجتمع نیکوکاری رعد رونمایی شد. فروش صنایع دستی که ساخت خود معلولان است در قالب یک نمایشگاه از دیگر بخش‌های جانبی این رویداد بود که در عصر روز سه‌شنبه یازدهم آذرماه برگزار شد. آنچه در بالا ذکر شد، مروری بر مهم‌ترین برنامه‌های اجرا شده در هفته جهانی معلولان بود؛ برنامه‌هایی که از لحاظ رسانه‌ای، موج چندانی ایجاد نکردند.
شاید تنها اقدام درخور توجه، استفاده باشگاه فرهنگی - ورزشی شمس آذر قزوین از خط بریل برای کنایه به داوری بود. این حرکت با انتقادها و فشارهایی از سوی انجمن‌های ویژه نابینایان مواجه شد که  سرانجام، به عذرخواهی باشگاه شمس آذر از جامعه نابینایان و دعوت از تعدادی از آن‌ها به این باشگاه انجامید.
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[bookmark: _Toc216953126]گزارش اقدامات انجمن نابینایان ایران؛ آذر 1404
منصور شادکام، قائم مقام انجمن نابینایان ایران
همراهان گرامی: آنچه که در ادامه می‌خوانید گزارش مختصری است از فعالیت‌های انجمن نابینایان ایران.
با سلام و احترام به مخاطبان ارجمند ماهنامه نسل مانا.
همچون همیشه در ابتدای این یادداشت به رسم قدردانی، تشکر می‌کنم از همه خیرین عزیزی که در هر شرایطی حامی و همراه با انجمن نابینایان ایران هستند و مشارکت‌های گسترده‌ای در انجام برنامه‌های مختلف از سوی انجمن نابینایان ایران دارند. همچنین از اعضای هیئت تحریریه ماهنامه نسل مانا نیز سپاسگزارم به جهت تلاش‌های فراوان در تهیه و گردآوری این ماهنامه که دارای مطالب اختصاصی و مفیدی برای جامعه هدف است.
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[bookmark: _Toc216953127]هفته ملی نابینایان
همان‌طور که مستحضر هستید، هفته اول آذر ماه با عنوان هفته ملی توجه به نابینایان نام‌گذاری شده و چند سالی است که در جهت نکوداشت آن تلاش می‌شود؛ به همین مناسبت بهانه‌ای فراهم کنیم برای یادآوری حقوق نابینایان؛ در تاریخچه این روز آمده که در سال 1345 و به دنبال پذیرش دانش‌آموزان نابینا  از سراسر کشور توسط مدرسه تازه‌تأسیس شهید محبی فعلی، از سوی دکتر خزائلی پیشنهاد شد که این هفته به منظور توجه ویژه به ضرورت تحصیل افراد نابینا، با نام هفته ملی روشندلان در تقویم ثبت گردد. البته که امروزه و با بالا رفتن آگاهی‌های مردم جامعه نسبت به نابینایان پیشنهاد ما که مورد پذیرش حداکثری جامعه نابینایان نیز هست، این است که از کلمه نابینا به جای روشندل استفاده شود؛ گرچه که در همان زمان نیز وارد کردن کلمه روشندل به ادبیات جامعه در شرایطی اتفاق افتاد که مردم برای خطاب قرار دادن افراد آسیب دیده بینایی از کلمه کور استفاده می‌کردند؛ بنابراین این اقدام از سوی دکتر خزائلی، اقدامی شایسته و نیکو بود.
[bookmark: _Toc216953128]حمایت‌های معیشتی از اعضای انجمن نابینایان
در آذر ماه تعداد 300 بسته ارزاق با ارزش حدود 25000000 تومان برای هر بسته در میان اعضای تحت پوشش انجمن توزیع شد.
[bookmark: _Toc216953129]حضور در مراسم تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل، همپای سایر معلولان
در روز 8 آذر و به مناسبت آغاز هفته جهانی معلولان، برنامه‌ای به منظور تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و امام خمینی برگزار شد که در این برنامه به همراه ریاست سازمان بهزیستی و سایر گروه‌های معلولان مشارکت داشتیم و تعدادی از نابینایان نیز با حضور در مرقد مطهر حضرت امام خمینی(ره) همچون هر سال در همین ایام با آرمان‌های امام خمینی تجدید میثاق نمودند.
[bookmark: _Toc216953130]تندیس‌ها بر فراز دستان مؤلفان برتر کاما
در نهایت رسیدیم به روز برگزاری اختتامیه جشنواره کاما؛ جشنواره‌ای که تقریباً از ابتدای امسال در این ستون همواره از جلسات شورای سیاست‌گذاری آن سخن به میان آمد؛ همه اخبار این رویداد مهم فرهنگی را در طول ماه‌ها از سر گذراندیم تا در روز 9 آذر و در سالن قلم سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشور و با حضور برخی از مسئولان از جمله جناب آقای دکتر ربیعی، دستیار محترم ریاست جمهور در امور اجتماعی، جناب آقای دکتر محمدی، معاونت محترم پارلِمانی و امور استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جناب آقای امیرخانی، مدیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سرکار خانم دکتر نظربلند، دبیر کل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، به همراه آقای دکتر محبوب، یکی از معاونان ایشان و آقای دکتر ابراهیمی، مدیر کل توسعه کتابخانه‌های این نهاد، آقای دکتر حیدری، مدیر عامل مؤسسه خانه کتاب، سرکار خانم باغ‌علی‌شاهی از سازمان بهزیستی کشور، آقای دکتر صاحب از اداره کل سلامت شهرداری تهران، سرکار خانم دکتر فرهبد از سازمان آموزش پرورش استثنایی کشور و سرکار خانم افسانه چهره‌آزاد از هنرمندان مطرح سینما و تلویزیون کشور، برگزار شد. در یک نگاه آماری به این دوره از جشنواره کاما می‌توان گفت تعداد 242 اثر در بازه زمانی اول تیر تا 15 شهریور که زمان فراخوان شرکت در این جشنواره بود شرکت کردند که از این تعداد 123 اثر توسط معلولان به رشته تحریر در آمده بود و 119 اثر مرتبط با معلولان اما توسط افراد غیر معلول نگاشته شده بود. در بین این آثار، معلولان جسمی حرکتی با 60 اثر، بیشترین مشارکت را به خود اختصاص دادند و نابینایان با 30 اثر، ناشنوایان با 10 اثر و معلولان با بیش از یک اختلال معلولیتی با 23 اثر هر یک به نوعی مشارکت فعالانه‌ای در این دوره از جشنواره داشتند. آثار ارسالی به این دوره از جشنواره کاما را در 10 قلمرو موضوعی می‌توان جای داد که در این بخش موضوعات مربوط به علوم اجتماعی سهم بیشتری را با 70 اثر به خود اختصاص داد و موضوعات مربوط به ادبیات، کودک و نوجوان و روان‌شناسی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در بخش ناشران نیز انتشارات توانمندان، آوای کلار و پرتقال بیشترین مشارکت را در این دوره از جشنواره داشتند. پس از اتمام مهلت فراخوان آثار در دبیرخانه جشنواره که در قم مستقر بود، دسته‌بندی انجام شد و سپس جهت بررسی و داوری به مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران که عهده‌دار داوری این دوره از جشنواره بود، ارسال شد. قاعده داوری در این جشنواره چنین بود که برای راهیابی به مرحله دوم، کسب حداقل 70 امتیاز از سوی داوران برای هر اثر لازم بود که 43 اثر توانستند با کسب این امتیاز خود را به مرحله دوم برسانند. در ادامه، آثاری که به مرز 80 امتیاز رسیده بودند، عنوان شایسته تقدیر را کسب می‌کردند که 19 اثر توانستند این عنوان را کسب کنند و 18 اثر باقی‌مانده با عبور از امتیاز 80 خود را به عنوان آثار برگزیده جشنواره ملی کتاب افراد معلول ایران کاما مطرح نمودند. در بین این آثار سهم معلولان جسمی حرکتی با 6 اثر، پر‌رنگ‌تر از سایر گروه‌های معلولیت بود و نابینایان و ناشنوایان نیز هر کدام با 5 اثر در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند.
[bookmark: _Toc216953131]کوتاه از انجمن
در این بخش به طور مختصر به دو اتفاق مهم آذر ماه اشاره خواهم کرد؛ نخست دیدار با ریاست محترم جمهور که همچون سالیان گذشته توسط سازمان بهزیستی و به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت برگزار شد و در آن جمعی از معلولان در گروه‌های مختلف ضمن دیدار با ریاست محترم جمهور به طرح دغدغه‌ها و مطالبات خود پرداختند. دوم، اعزام حدود 70 نفر از نابینایان تحت پوشش انجمن به سفر زیارتی مشهد مقدس بود که از تاریخ 14 الی 18 آذر این سفر زیارتی حال و هوای معنوی فراوانی به نابینایان عازم این سفر بخشید.
کلام آخر این که ما در انجمن نابینایان ایران با قدرت پیگیر مطالبات و خواسته‌های شما نابینایان عزیز هستیم. شما نیز با ارائه نظرات و پیشنهادات خود ما را در این راه یاری کنید تا بتوانیم گام‌های مؤثر‌تری در مسیر برآورده کردن مطالبات و نیاز‍‍‌های جامعه هدف برداریم.
با آرزوی سلامتی برای تمام مردم ایران به‌ویژه نابینایان گرامی.
[bookmark: _Toc216953132]پاسخ چالش خط بریل 
با نزدیک شدن به سالروز تولد لویی بریل و روز جهانی خط بریل چالشی برای مخاطبان نسل مانا مطرح شد؛
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پرسش چالش این بود: چگونه می‌توانیم با استفاده از ابزار سنتی لوح و قلم، روی یک کاغذ را از هر دو طرف به خط بریل بنویسیم، بدون اینکه نوشته‌های روی اول آسیب ببینند؟ درست شبیه کتاب‌های بریل که متن آن‌ها به راحتی از هر دو سو قابل خواندن است.
پاسخ فنی: در واقع، چکش‌های دستگاه پرینتر بریل دقیقاً روبه‌روی هم قرار نمی‌گیرند؛ بلکه حدوداً دو میلی‌متر با حالت مورب از نقطه‌ مقابل خود فاصله دارند. به همین دلیل، هر نقطه‌ای که در روی دوم کاغذ برجسته می‌شود، دقیقاً بین دو نقطه‌ روی اول قرار گرفته و به آن‌ها صدمه‌ای نمی‌زند.
سال‌ها پیش در کشور هند، لوح‌هایی ساخته شد که راهکاری برای اجرای این کار به صورت دستی ارائه می‌کردند:
 کنار پایه‌هایی که کاغذ را در جای خود نگه می‌دارند، در هر چهار طرف لوح، در هر دو صفحه، منفذهایی به صورت مورب و با فاصله‌ تقریبی دو میلی‌متر ایجاد کردند.
نحوه استفاده:
1) کاربر کاغذ را در لوح می‌گذارد و با فشار دادن چهار طرف لوح به سمت پایین، آن را محکم می‌کند.
2) سپس، با قلم و به صورت عمودی، در منفذهای کنار پایه‌ها فشار وارد کرده و یک نشان با فاصله‌ای کمتر از دو میلی‌متر روی کاغذ ایجاد می‌کند.
3) پس از پایان نوشتن روی اول، کاربر کاغذ را برمی‌گرداند و قسمت‌هایی را که با قلم نشان‌گذاری کرده، روی پایه‌های چهار طرف لوح ثابت می‌کند و پنجره‌ لوح را می‌بندد.
4) برجستگی‌هایی که زیر پنجره‌ لوح قرار دارند، مانع از بین رفتن نوشته‌های روی اول کاغذ می‌شوند.
لوح‌های پشت و رو نویس امروزی: چند سالی است که شرکت آذررها اقدام به تولید لوح‌های پشت و رو نویس کرده است. این لوح‌ها در ابعاد استاندارد با چهارده خط و بیست و شش خانه در هر خط تولید شده و در رنگ‌های متنوع عرضه می‌شوند.
نام برندگان این چالش در وب‌سایت نسل مانا منتشر خواهد شد و جوایز آن‌ها از سوی شرکت آذر‌رها شامل یک لوح چهارده خط پشت و رو نویس و یک قلم بریل، به نشانی‌شان ارسال می‌گردد.
روز جهانی خط بریل گرامی باد.
[bookmark: _Toc216953133]
پیشخوان (مروری بر پادکست‌ها و نشریات انگلیسی‌زبان ویژه افراد با آسیب بینایی)
علی پنجه‌ای

در پیشخوان آذر به دو رویداد برگزار شده در حوزه دسترس‌پذیری پرداخته و انبوهی از امکانات و ابزار‌های جدید را معرفی کرده‌ایم. با ما همراه باشید.
[bookmark: _Toc216953134]سی‌سال با «جاز»: صفحه‌خوانی که جهان نابینایان را دگرگون کرد
در کنوانسیون اخیر فدراسیون ملی نابینایان آمریکا، سالن اصلی هتل «نیو اورلینز ماریوت[footnoteRef:1]» میزبان رویداد سی‌امین سالگرد صفحه‌خوان «جاز[footnoteRef:2]»، ابزاری که بسیاری از نابینایان آن را «ریسمان استقلال» خود در دنیای دیجیتال می‌دانند بود. نشریه بریل مانیتور در یکی از جدید‌ترین مطالب به شرح آنچه در این مراسم گذشت پرداخته است. [1:  New Orleans Marriott]  [2:  Jaws (job access with speech)] 
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نخستین سخنران، گلن گوردون، از چهره‌های کلیدی در توسعه جاز، با نگاهی صمیمی و صریح به گذشته، از روزهایی گفت که هنوز صفحه‌خوان جدی برای ویندوز وجود نداشت و او مجبور بود با ترکیبی از «داس[footnoteRef:3]» و نسخه‌های آزمایشی نرم‌افزارهای ابتدایی، خود را در دنیای ویندوز بالا بکشد. او تجربه شخصی سال‌های طولانی فعالیت در این حوزه را به چند توصیه کلیدی برای نابینایان امروز تبدیل کرد. گوردون نخست به پیداکردن کاری که برای فرد «به‌وجد‌آورنده» باشد اشاره کرد. او معتقد است وقتی کاری از سر علاقه انجام شود، بسیار خوب به پایان خواهد رسید. [3:  DOS] 

نکته دوم گوردون، اهمیت شبکه‌سازی و ارتباط با فعالان یک حوزه بود. او معتقد است اگر سال‌ها پیش با «تد هانتر[footnoteRef:4]» آشنا نمی‌شد و از وقت و راهنمایی‌های سخاوتمندانه او بهره نمی‌گرفت، هرگز وارد تیم جاز نمی‌شد. علاوه بر این، او نابینایان را به ابتکار و چاره‌جویی تشویق کرد. از نظر گوردون دانستن همه پاسخ‌ها ممکن نیست. در عوض باید راه درست پیداکردن پاسخ‌ها را یاد گرفت و از گذاشتن مشکلات خود بر شانه دیگران خودداری کرد. [4:  Ted hunter] 

پس از مرور این تاریخچه، نوبت به آینده رسید که رایان جونز، معاون نرم‌افزار شرکت «ویسپرو[footnoteRef:5]»، تصویر روشنی از آن ترسیم کرد. او یادآور شد که جاز دیگر فقط مجموعه‌ای از کلیدهای میان‌بر نیست، بلکه ابزاری است که به نابینایان امکان می‌دهد در مدرسه، محیط کار و زندگی اجتماعی حضوری درخشان داشته باشند. جونز به‌ویژه بر نقش جاز در محیط کار تأکید کرد و هدف ابزار‌های دسترس‌پذیری را تسلط کاربران نابینا بر حرفه خود در بالا‌ترین سطح دانست. [5:  Vispero] 

هوش مصنوعی در قلب تحولات آینده جاز قرار دارد. جونز توضیح داد که این فناوری جدید برای ویسپرو یک پدیده زودگذر نیست، بلکه ابزار کاهش اصطکاک‌های روزمره - از رابط‌های کاربری و صفحات وب  دسترس‌ناپذیر گرفته تا وقت و انرژی‌ای که برای یافتن اطلاعات صرف می‌شود - به شمار می‌آید. ابزارهایی مانند «پیکچر اسمارت[footnoteRef:6]» که از عکس خانوادگی تا نمودار پیچیده را توصیف می‌کند، و «اف‌اس‌کامپنیون[footnoteRef:7]»  انجام کارها را در به زبان طبیعی جاز توضیح می‌دهد، نمونه‌های فعلی این رویکرد هستند. [6:  Picture Smart AI]  [7:  FSCompanion] 

گام بعدی امکان خلاصه‌سازی و توصیف هوشمند صفحات وب و پاسخ‌گویی به پرسش‌های کاربر درباره همان صفحه خواهد بود. جاز قرار است به سؤالاتی مانند «آیا این منوی رستوران غذای گیاهی دارد؟» یا «متن اصلی صفحه را بدون تبلیغات و لینک‌های اضافی نشان بده» پاسخ دهد. 
جونز همچنین از راه‌اندازی «باشگاه اینسرت جی[footnoteRef:8]» برای مشارکت بیشتر کاربران در طراحی آینده جاز خبر داد و وعده یک دوره آموزشی تازه برای توانمندسازی نابینایان در استفاده از ابزارهایی مانند چت جی‌پی‌تی و جمینای را داد؛ با این هدف که کاربران نابینا در موج جدید فناوری پیشتاز باشند، نه در حال جبران شکاف اطلاعات. [8:  Insert J club] 

اگر بخواهیم روح این رویداد را در یک جمله خلاصه کنیم، شاید همان شعار آشنا بهترین باشد: «هیچ‌چیز درباره ما، بدون ما [footnoteRef:9]». [9:  Nothing about us without us] 

[bookmark: _Toc216953135]ویترین رنگارنگ دسترس‌پذیری: در نمایشگاه سایت ویلیج لندن چه گذشت
نمایشگاه «سایت ویلیج لندن» یکی از رویداد‌های پربار در زمینه ابزار‌های تسهیلگر و تکنولوژی‌های دسترس‌پذیر است که امسال در مرکز کنفرانس «آیلِک[footnoteRef:10]» برگزار شد. آنچه این گزارش را شکل می‌دهد، جمع‌بندی ما از پادکست‌ها، ویدئوها و پست‌های منتشر شده توسط بازدید‌کنندگان و شرکت‌های حاضر در این نمایشگاه است که از ابزارهای کلاسیک بزرگ‌نمایی تا راهکارهای تازه مبتنی بر هوش مصنوعی را پوشش می‌دهد.  [10:  ILEC] 
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[bookmark: _Toc216953136]سایت اند ساند: رویکردی نوین از یک شرکت با‌سابقه در عصر هوش مصنوعی
«سایت اند ساند[footnoteRef:11]» که از سال ۱۹۷۹ به‌عنوان توزیع‌کننده مستقل فعالیت می‌کند، امسال با رویکرد انتخاب محدود اما دقیق از بهترین محصولات هر حوزه و ارائه پشتیبانی جدی برای آموزش و خدمات پس از فروش وارد نمایشگاه شد. «گلن توکی[footnoteRef:12]»، مدیر این شرکت، تأکید کرد که هم‌زمان با رشد تکنولوژی‌های «آماده برای استفاده»، نقش توزیع‌کننده‌ای که ارزش افزوده‌اش آموزش و تنظیم دقیق راهکار برای نیاز هر فرد است، همچنان حیاتی می‌ماند. [11:  Sight and Sound Technology]  [12:  Glenn Tookey] 

یکی از مسائل موردتوجه سایت اند ساند، تغییر سبک مصرف کاربران است. امروزه بسیاری از افراد در سنین بالاتر هم با گوشی هوشمند و فناوری‌های جدید خو گرفته‌اند و انتظار دارند در صورت کاهش بینایی، همان سطح از دسترسی و استقلال را حفظ کنند. همین تغییر، سبد محصولات و مدل خدمات‌رسانی این شرکت را به سمت ابزارهای قابل‌حمل، پوشیدنی و مبتنی بر هوش مصنوعی سوق داده است.
در این چارچوب، نام‌هایی مثل «ویواک[footnoteRef:13]»، محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی از شرکت «کپسیس[footnoteRef:14]» و حتی ابزارهای آموزشی ساده‌تر مانند  «بریل دودل[footnoteRef:15]» در کنار هم دیده می‌شدند.  این ترکیب نیاز بازار به نوآوری در کنار راهکارهای اقتصادی و آموزشی برای شروع مسیر را به تصویر می‌کشد. [13:  WeWalk]  [14:  Capsys]  [15:  Braille Doodle] 

[bookmark: _Toc216953137]«آیز ریلیتی»: شبیه‌سازی مسئولانه برای تغییر رفتار
یکی از جذاب‌ترین محصولات حاضر در این رویداد «آیز ریلیتی[footnoteRef:16]» بود. این ابزار شبیه‌سازی واقعیت افزوده برای تجربه طیف‌های مختلف بیماری‌های چشمی طراحی شده است. تفاوت مهم آیز ریلیتی با عینک‌های شبیه‌سازی سنتی، «درجه‌بندی» و «لایه‌گذاری» دقیق شرایط است. برای مثال آب‌مروارید نه به شکل صفر و یک، بلکه در چندین سطح قابل تجربه می‌شود و کاربران می‌توانند هم‌زمان چند وضعیت چشمی را روی‌هم شبیه‌سازی کنند. پیام اصلی تیم آیز ریلیتی در سایت ویلیج این بود که شبیه‌سازی نباید به ترساندن یا ایجاد هیجان کوتاه‌مدت ختم شود. این ابزار زمانی معنا پیدا می‌کند که با به‌کار‌گیری در آموزش مددکاران اجتماعی، کارمندان خدمات درمانی، خدمات عمومی و حتی مراکز فرهنگی مانند تئاترها به تغییر واقعی در بازنمایی و شیوه حمایت از افراد نابینا و کم‌بینا منجر شود.  [16:  Eyes Reality] 

[bookmark: _Toc216953138]«اسپیکسی»: گسترش مفهوم دسترس‌پذیری فراتر از بینایی
در کنار فناوری‌های مرتبط با بینایی، «اسپیکسی[footnoteRef:17]» راهکاری برای افراد ناشنوا یا کم‌شنوا را به این رویداد آورد. جعبه‌ای شامل میکروفون‌های پوشیدنی که گفتار را با دقت بالا به متن تبدیل می‌کند و حتی امکان استفاده هم‌زمان چند سخنران را فراهم می‌سازد. اسپیکسی اولین ابزاری است که می‌تواند مکالمات چند‌نفره را به متن تبدیل کند و از رنگ‌های مختلف برای نشان‌دادن افراد استفاده می‌کند. این سیستم همچنین ظرفیت ترجمه زنده میان زبان‌ها را دارد و برای محیط‌های دانشگاهی، درمانگاه‌ها، پذیرش‌ها و جلسات کاری طراحی شده است. [17:  SpeakSee] 

این حضور نشان می‌داد سایت ویلیج به‌سوی «اکوسیستم دسترس‌پذیر» یعنی جایی که مرزهای سنتی میان انواع معلولیت‌ها در طراحی فناوری کم‌رنگ‌تر باشد حرکت می‌کند.
[bookmark: _Toc216953139]روشنایی روز در میان تاریکی شب: با عینک‌های لونا بیشتر آشنا شوید
لونا یکی دیگر از ستاره‌های رویداد امسال بود.  این شرکت عینک‌های دید در شب با فرم نزدیک به عینک‌های معمولی تولید می‌کند که با هدف افزایش پذیرش اجتماعی طراحی شده‌اند. بنیان‌گذار لونا که خود با بیماری آر‌پی زندگی می‌کند از مشکل «توقف زندگی بعد از غروب» به‌عنوان منشأ ایده ساخت عینک لونا یاد‌کرد.
این عینک با دوربین دید در شب و پروژکتورهای داخلی، تصویر روشن‌شده محیط را به‌صورت همپوشان روی میدان دید کاربر می‌تاباند. استفاده مؤثر از آن معمولاً به داشتن میزان مشخصی از بینایی باقی‌مانده وابسته است. باتری داخلی حدود یک تا یک و نیم ساعت دوام دارد، اما امکان اتصال پاوربانک از طریق «یو‌اس‌بی» برای استفاده طولانی‌تر وجود دارد. مدل فعلی در قالب برنامه «کاربران اولیه» عرضه می‌شود و قیمت آن حدود ۳۵۰۰ یورو اعلام شده است؛ با این وعده که کاربران اولیه نسخه بهبود‌یافته سال آینده را نیز دریافت کنند.
[bookmark: _Toc216953140]بزرگ‌نما‌های نوین: از آنیکس تا خانواده روبی و اسنو
بخش بزرگ‌نمایی به‌عنوان یکی از ستون‌های ثابت این رویداد امسال با چهره‌ای مدرن‌تر به نمایش در‌آمد. در کنار سامانه‌های رومیزی مثل «آنیکس[footnoteRef:18]» از شرکت «فریدوم ساینتیفیک[footnoteRef:19]» با میزهای «ایکس وای»  که برای مطالعه طولانی اسناد خانگی مناسب‌اند، خانواده دستگاه‌های دستی «روبی[footnoteRef:20]» از همان شرکت با ابعاد نزدیک به گوشی هوشمند ارائه می‌شوند.  این ابزارها قابلیت بزرگ‌نمایی، تنظیم کنتراست و در برخی مدل‌ها قابلیت تشخیص متن و گفتار را ارائه می‌کنند. 
در این میان، دستگاه‌هایی مثل «اسنو پد[footnoteRef:21]» و «اسنو 12[footnoteRef:22]» با رویکردی تبلتی و امکان افزودن «دوربین‌های فاصله‌ای[footnoteRef:23]»، پلی میان بزرگ‌نمایی کلاسیک و نیازهای آموزشی و کاری امروز ایجاد می‌کنند.  [18:  Onyx]  [19:  Freedom scientific]  [20:  Ruby]  [21:  Snow Pad]  [22:  Snow 12]  [23:  distance cameras] 

[bookmark: _Toc216953141]چشم یک فرشته: با «انجل آی» و «اورکم رید 3» بیشتر آشنا شوید.
برای کاربرانی که می‌خواهند از بزرگ‌نمایی به سمت «خواندن و درک سریع» حرکت کنند، خواننده رومیزی «انجل آی[footnoteRef:24]» به‌عنوان یک دستگاه نویسه‌خوان مبتنی بر هوش مصنوعی معرفی شد. این ابزار می‌تواند اسناد، کتاب‌ها و صفحات چند‌ستونه را با دقت بالا بخواند و حتی به پرسش‌های کاربر درباره محتوای همان سند پاسخ دهد.  این قابلیت  در مواجهه با منوها، متن‌های طولانی یا مطالب پیچیده بسیار کاربردی است. برای استفاده از ویژگی‌های هوش مصنوعی نیاز به اتصال وای‌فای وجود دارد، هرچند خواندن پایه به‌صورت داخلی انجام می‌شود.  [24:  AngelEye] 

در کنار آن، «اورکم رید 3[footnoteRef:25]»به‌عنوان گزینه‌ای بسیار کوچک‌تر و قلم‌مانند که برای استفاده سریع در حرکت و با یک دکمه ساده مناسب است نیز معرفی شد. این ابزار قابلیت‌های مشابهی را به صورت قابل حمل ارائه می‌کند.  [25:  OrCam Read 3] 

[bookmark: _Toc216953142]«بیگ پرپل فون»: تلفن همراه  در دستان همه
«بیگ پرپل فون[footnoteRef:26]» یکی از محصولات الهام‌بخش حاضر در این رویداد بود.  این دستگاه تلفن همراهی  است که با سیستم‌عامل اختصاصی و رابط کاربری بسیار ساده برای کسانی که با افت شناختی روبه‌رو هستند طراحی شده. این گوشی بر پایه یک مدل اندرویدی (اچ‌ام‌دی پالس[footnoteRef:27]) عرضه شده‌ که آیکون‌های بزرگ، کنتراست بالا، صفحه تماس تصویری و مسیرهای دسترسی ساده‌تر به آن افزوده شده است.  [26:  Big Purple Phone]  [27:  HMD Pulse] 


در نسخه فعلی، پشتیبانی کامل از تاکبک هنوز در حال تکمیل است، اما قابلیت خوانش رابط کاربری  وجود دارد. قیمت تقریبی دستگاه حدود ۵۲۰ پوند اعلام شد و داک شارژ جداگانه نیز با هزینه‌ای کمتر عرضه می‌شود.
سایت ویلیج  با  نمایش وفاداری به ابزارهای امتحان پس داده، بزرگ‌نمایی و جهشی جدی به سمت هوش مصنوعی، پوشیدنی‌ها و طراحی‌هایی که شأن و سبک زندگی کاربران را در مرکز قرار می‌دهند، تصویری دقیق از مسیر آینده فناوری دسترس‌پذیری ارائه کرد.  دسترس‌پذیری دیگر پروژه‌ای حاشیه‌ای نیست و  بخشی از طراحی آینده زندگی شهری، آموزشی و حرفه‌ای محسوب می‌شود و  سایت ویلیج لندن این آینده را برای دو روز به شکل ملموس پیش چشم گذاشت. 

[bookmark: _Toc216953143]توان‌بخشی (دستورالعمل راهنمای ایجاد ارتباط درست و استاندارد با دانش‌آموزان با آسیب بینایی در محیط آموزشی)
[bookmark: _Toc216953144](ویژه معلمان، پرسنل مدرسه و دانش‌آموزان)
[bookmark: _Toc216953145]مقدمه
این دستورالعمل با هدف تضمین حق تحصیل دانش‌آموزان با نیازهای ویژه در محیط‌های عادی تدوین شده است. حضور این دانش‌آموزان در کنار همسالان عادی، یک حق اساسی برای بهره‌مندی از فرصت‌ها و امکانات برابر تحصیلی و نیز فرصت جامعه‌پذیری و تعامل اجتماعی در یک محیط طبیعی است. هدف نهایی، فراهم آوردن محیطی فراگیر، احترام‌آمیز، ایمن و مؤثر برای تحقق این حقوق است.
[image: ]
[bookmark: _Toc216953146]بخش اول: راهنمای ویژه معلمان کلاس

۱. جانمایی و محیط فیزیکی کلاس:
تعیین جایگاه بهینه: دانش‌آموز باید در نقطه‌ای از کلاس بنشیند که:
· دسترسی بهتری به معلم و تخته داشته باشد (در صورت لزوم و داشتن بینایی باقیمانده).
· از تابش مستقیم و آزاردهنده نور خورشید (به‌ویژه از پشت سر) به دور باشد.
· نزدیک به پریز برق برای استفاده از تجهیزات کمک‌آموزشی باشد.
· مسیرهای تردد اصلی و خروج از کلاس، برایش کاملاً ایمن و قابل دسترس باشد.
· تضاد رنگی: برای دانش‌آموزان کم‌بینا، از تضاد رنگی برای تسهیل درک محیط استفاده کنید.
۲. برقراری ارتباط و تعامل در کلاس درس:
· خطاب مستقیم: هنگام صحبت با دانش‌آموز، مستقیماً با خود او صحبت کنید.
· معرفی خود و دیگران: هنگام نزدیک شدن، خود را معرفی کنید. هنگام تشکیل گروه‌های کاری، هم‌کلاسی‌ها را به او معرفی کنید.
· توصیف بصری کامل: تمام مطالب نوشته شده روی تخته، تصاویر، نمودارها یا ویدئوها را به طور شفاهی و دقیق توصیف کنید.
· جهت‌یابی در کلاس: موقعیت مکانی را به طور دقیق و با استفاده از جهت‌های ساعت‌گونه توصیف کنید.
۳. مناسب‌سازی‌های آموزشی و ارزیابی:
· زمان و قالب جایگزین: در انجام تکالیف و امتحانات، زمان اضافی در نظر بگیرید و مطالب را به فرمت‌های قابل دسترس ارائه دهید.
· ارزیابی: سؤالات امتحانی را می‌توان به صورت فایل صوتی یا با استفاده از یک منشی در اختیارش گذاشت.
· پیش‌خوانی مطالب: فایل متنی کتاب‌ها و جزوات را حداقل یک هفته زودتر در اختیار دانش‌آموز قرار دهید.
[bookmark: _Toc216953147]بخش دوم: راهنمای ویژه پرسنل مدرسه (مدیریت، معاونان، خدمه)
۱. ایمنی، نورپردازی و جهت‌یابی:
· حفظ نظم محیط: راهروها، پله‌ها و ورودی‌ها باید همیشه عاری از وسایل، به خصوص موارد خطر‌آفرین باشد.
· ایمن‌سازی سازه‌ای شامل:
· پله‌ها: کلیه پله‌های فاقد نرده یا حفاظ، باید مجهز به نرده‌های استاندارد و محکم شوند.
· درها و پنجره‌ها: قوانین «کاملاً باز یا کاملاً بسته» نه تنها برای درها، بلکه برای پنجره‌ها نیز به طور جدی رعایت شود. یک پنجره یا در نیمه‌باز می‌تواند خطر برخورد و آسیب جدی ایجاد کند.
· کنترل نور: در کلاس‌ها و راهروها از پرده‌ها یا سایبان‌های مناسب برای کنترل نور خورشید و جلوگیری از خیرگی استفاده شود.
· اطلاع از تغییرات: در صورت جابه‌جایی مبلمان یا وجود خطرات موقت، بلافاصله دانش‌آموز و معلم رابط را مطلع کنید.
۲. برقراری ارتباط:
· شناسایی و کمک: هنگام دیدن دانش‌آموز در محیط مدرسه، خود را معرفی کنید و بپرسید: «آیا نیاز به کمک دارید؟»
· راهنمایی صحیح: بهترین روش برای راهنمایی، ارائه بازوی خود به او است. هنگام رسیدن به پله‌ها یا موانع، توقف کوتاهی کرده و به طور شفاهی اطلاع دهید.
[bookmark: _Toc216953148]بخش سوم: راهنمای ویژه دانش‌آموزان
۱. دوستی و تعامل اجتماعی:
· معرفی خود: وقتی نزدیک او می‌شوید، خود را معرفی کنید.
· پرسش مستقیم: مستقیماً با او صحبت کنید و نامش را صدا بزنید.
· کمک مؤثر: قبل از کمک، همیشه بپرسید: «آیا نیاز به کمک داری؟» و اگر پاسخ مثبت بود، بپرسید «چطور می‌توانم کمک کنم؟»
· توصیف محیط: در زنگ تفریح یا گردش‌های علمی، در صورت نیاز، محیط اطراف، افراد و فعالیت‌ها را برایش توصیف کنید.
۲. فعالیت‌های گروهی و بازی:
· مشارکت دادن: او را در گفتگوها و بازی‌ها شریک کنید. قوانین بازی را به طور شفاهی توضیح دهید.
· صحبت نکردن در حین نوشتن: هنگامی که او در حال تایپ با ماشین پرکینز یا گوش دادن به مطالب از طریق هدفون است، با او صحبت نکنید.
[bookmark: _Toc216953149]بخش چهارم: نقش کلیدی معلم رابط
1.لینک ارتباطی و پشتیبان حقوق: معلم رابط، نه تنها حلقه وصل، بلکه حامی و تضمین‌کننده حق تحصیل دانش‌آموز در محیط عادی است.
2.مشاوره، آموزش و نظارت: کارگاه‌های آموزشی برگزار می‌کند، بر اجرای برنامه آموزشی فردی (IEP) نظارت دارد و در بهینه‌سازی و ایمن‌سازی محیط فیزیکی (نرده‌ها، درها و پنجره‌ها، نور، جایگاه) مشاوره می‌دهد.
3.حل چالش‌ها: به صورت مستقیم و خلاقانه برای رفع موانع اقدام می‌کند.
سخن پایانی
فراگیری یک سفر است، نه یک مقصد؛ این مسیر بر پایه‌ باور به برابری حقوق آموزشی و اجتماعی همه کودکان استوار است. نیت خیر و تمایل به یادگیری، مهم‌ترین عامل موفقیت در این مسیر است. بیایید با همکاری یکدیگر، محیطی بسازیم که هر دانش‌آموزی، با هر توانایی، بتواند در کنار همسالان خود رشد کند و درخشان شود.
صلاح‌الدین محمدی 
معلم ویژه دانش‌آموزان با آسیب بینایی شهرستان سنندج  

[bookmark: _Toc216953150]زندگی (از دوره تاریک تا اوج توانمندی: روایت میر‌سجاد موسوی، پیش‌گام توان‌بخشی نوین نابینایان)
فاطمه جوادیان؛ کارشناس آموزش نابینایان استان گیلان
در این شماره از «ستون زندگی نسل مانا» میزبان گفت‌وگویی گران‌بها با جناب آقای میر‌سجاد موسوی، کارشناس باتجربه در امور نابینایان هستیم. زندگی او نه‌تنها یک داستان شخصی از غلبه بر معلولیت است، بلکه نقشه‌ راهی برای تمام افرادی است که در جستجوی استقلال و هویت واقعی خویش‌ هستند. روایت آقای موسوی، داستانی از سفر از «دوره تاریک» به سوی نورِ خودباوری و تحول نهادی است.
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آقای موسوی دوران کودکی و ابتدایی خود را در خرمشهر و آبادان سپری کرد. اما این سال‌ها مملو از رنجی خاموش بود: «من مبتلا به آرپی بودم بدون اینکه خانواده متوجه این موضوع باشند». وی به سختی می‌توانست کتاب بخواند و تکالیفش را انجام دهد، اما اطرافیان، از جمله معلمین، اغلب این تقلا را به حساب بازیگوشی یا تنبلی می‌گذاشتند. این فشار روانی و جسمی بدون درک و حمایت محیطی، او را در دوره‌ دبیرستان در تهران، به نقطه‌ اجبار رساند.
ایشان علی‌رغم میل باطنی و توقعات خانواده، مجبور به ترک تحصیل در سال ششم دبیرستان شدند: «خانه‌نشین شدم و امکانات آن موقع وجود نداشت که من از آن امکانات بتوانم استفاده بکنم برای برون‌رفت از آن وضعیت».
این بن‌بست، نقطه آغاز یک تصمیم بزرگ شد. با وجود توصیه‌ پروفسور شمس در بیمارستان فارابی مبنی بر نبودِ درمان برای آرپی، موسوی قصد سفر به انگلستان را داشت؛ سفری که هدف اصلی‌اش نه درمان جسم، بلکه یافتن یک راه‌حل برای زندگی بهتر بود. او با سوادی بسیار اندک، و تنها با اتکا به آموزش‌های زبان انگلیسی که از رادیو نیروی هوایی آموخته بود، راهی غرب شد تا زندگی خود را دوباره تعریف کند.
[bookmark: _Toc216953152]تحول در غرب: تولدی دوباره در مرکز توان‌بخشی
سفر به انگلستان، بلژیک و فرانسه، موسوی را به این یقین رساند که پیگیری درمان بی‌فایده است و تنها وقت تلف کردن خواهد بود. اما این پایان ماجرا نبود. بنا به توصیه پزشک خانواده‌اش (GP)، وارد مرکز توان‌بخشی نابینایان شد.
این لحظه، نقطه‌ عطف زندگی اوست؛ لحظه‌ای که می‌توان آن را «تولد دوباره» نامید:
«با گذراندن این دوره من بسیار یاد گرفتم. اصلاً خودمو شناختم. متوجه شدم که وضعیت بیناییم چی هست و با این شرایط چطور می‌توانم زندگی بکنم. تحرک و جهت‌یابی را یاد گرفتم، مهارت‌های زندگی روزانه را یاد گرفتم و کلاً وقتی دوره شش‌ماهه توان‌بخشی را من در سه ماه با موفقیت تمام کردم، زندگی من کاملاً متحول شد».
او نه‌تنها بریل و O&M را آموخت، بلکه به حدی از خودباوری‌ رسید که توانست مدرک O Level (Ordinary Level) زبان انگلیسی را با نمره C از کالجی در انگلستان کسب کند و به‌عنوان بیست و چهارمین یا بیست و پنجمین ایرانی اعزامی، افتخاری علمی بیافریند.
هرچند که دانشگاه‌های وقت، به دلیل ماهیت تجربی روان‌شناسی (Experimental Psychology)، از پذیرش دانشجوی نابینا برای این رشته ممانعت کردند، اما آقای موسوی تسلیم نشد و به علاقه‌ دوم خود، یعنی اقتصاد، روی آورد تا به قول خودش: «هم به خودم و هم به دیگران ثابت کنم هیچ چیز برای من مشکلی نیست».
او نه‌تنها دانشجوی موفق شد، بلکه به‌عنوان مشاور اقتصادی و مشاور خانواده و کودک نابینا به جامعه محلی خود خدمت کرد. داستان او در مذاکرات تجاری، که در آن حتی تاجر انگلیسیِ باتجربه را متعجب ساخت و تخفیف‌های بیشتری برایش گرفت، گواهی بر این توانمندی است که توان‌بخشی، راهگشای مسیرهای اقتصادی و اجتماعی است.
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متأسفانه، درگیری‌های ناشی از جنگ ایران و عراق، و همچنین مشکلات شنوایی (ناشی از ۱۹ ساعت گوش دادن به نوار درسی در شبانه‌روز) مانع از ادامه تحصیل او در مقطع دکتری و رشته مدیریت کشاورزی در دانشگاه رِدینگ انگلستان شد و موسوی در سال ۱۳۵۹ به ایران بازگشت.
بازگشت او مصادف با وضعیتی دشوار بود؛ آنچه او «دوره تاریک نابینایان» می‌نامد. وضعیت در استان خراسان به شدت نامطلوب بود: 
· بی‌سوادی و کم‌سوادی: تعداد دانش‌آموزان نابینا انگشت‌شمار بود.
· فقر و تکدی‌گری: اطراف حرم مملو از نابینایانی بود که به دلیل فقر و عدم حمایت، به دست‌فروشی و تکدی‌گری مشغول بودند.
· ناآگاهی جامعه: برخوردهای نادرست اجتماعی و ناآشنایی رانندگان با مفهوم عصای سفید (حتی رانندگان پایه یک) بسیار رایج بود.
· عدم پذیرش عصا: بسیاری از نابینایان به دلیل خجالت و واکنش‌های غلط مردم، حاضر به استفاده از عصای سفید نبودند.
آقای موسوی با دیدن این شرایط دریافت که فعالیت‌های جزئی و پاره‌وقت کارساز نخواهد بود.
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با وجود مقاومت اولیه در سازمان بهزیستی (که مدیرکل آن ابتدا فکر می‌کرد باید دو نفر را برای خواندن و نوشتن برای موسوی استخدام کند)، وی با ارائه یک برنامه‌ مکتوب، منظم و هدفمند بر اساس اصول توانبخشی نوین، اعتماد مدیران را جلب کرد و کار خود را آغاز نمود.
هدف اصلی او، پیاده‌سازی توان‌بخشی نوین در ایران بود تا نابینایان از آن «دوره تاریک» عبور کنند.
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1) استقلال آموزش: جداسازی مدارس نابینایان از ناشنوایان با پیگیری‌های زیاد.
2) تربیت مربی: تربیت مربیان متخصص برای توسعه فعالیت‌های توان‌بخشی در سراسر شهرهای بزرگ استان.
3) نهادسازی: تأسیس اولین شرکت تعاونی مسکن نابینایان ایران (سال ۶۲) و اخذ ۱۲۰ قطعه زمین ارزشمند از آستان قدس رضوی.
4) تلفیق: راه‌اندازی اولین مهد کودک تلفیقی در ایران (کودکان نابینا و بینا).
5) ورزش توان‌بخشی: معرفی ورزش نابینایان به‌عنوان یکی از فعالیت‌های حیاتی توان‌بخشی (که در آن زمان حتی در انگلستان هم به این شکل رسمی نبود).
6) آگاه‌سازی و تهیه ابزار: کمک به تولید عصاهای استاندارد داخلی، تهیه کتابچه‌های آموزشی به فارسی و ابزار و تجهیزات از سازمان‌های بین‌المللی (مانند آر‌ان‌آی‌بی).
نتیجه‌ این تلاش‌های شبانه‌روزی (بدون مقید بودن به ساعت اداری) این بود که در دهه‌ ۷۰، استان خراسان به «قطب توان‌بخشی ایران» تبدیل شد و بیش از ۳۰۰ نفر از نابینایان و کم‌بینایان استان وارد دانشگاه‌ها (تا مقطع دکتری) شدند و در مشاغلی چون استاد دانشگاه، مترجم، مشاور حقوقی و مدیر مشغول به کار شدند.
[bookmark: _Toc216953156]هشدار امروز: خطر بازگشت به تاریکی
آقای موسوی ضمن افتخار به گذشته‌ پرثمر، با ابراز نگرانی شدید از وضعیت فعلی، نسبت به تعطیلی مراکز توان‌بخشی به بهانه‌ خصوصی‌سازی یا توجیه اقتصادی هشدار می‌دهد.
«تعطیل کردن مراکز توان‌بخشی یعنی بستن راه‌های رسیدن به استقلال فردی، اقتصادی و اجتماعی نابینایان؛ یعنی هدایت نابینایان به طرف همان دوره تاریکی که از آن یاد کردیم».
ایشان این اقدام را ظلم می‌داند، زیرا مراکز غیردولتی (ان‌جی‌اوها و انجمن‌ها) توانایی مالی برای استخدام مربیان توان‌بخشی، مشاوران و کارشناسان مورد نیاز را ندارند و وظیفه‌ ذاتی بهزیستی را مطالبه می‌کنند.
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آقای موسوی در نهایت، برای جوانان و دانشجویان و فعالان جامعه نابینا یک نقشه‌ راه ارائه می‌دهد:
1. مطالبه‌گری و آگاهی از حقوق:
ایشان تأکید می‌کنند که نابینایان هرگز پرتوقع نیستند، بلکه مشکل از سمت کسانی است که نمی‌توانند خواسته‌های قانونی و نیازهای آن‌ها را برآورده کنند. بنابراین، نابینایان باید با حقوق و مطالبات خود آشنا باشند و برای احقاق آن‌ها، تلاش کنند.
۲. اولویت دادن به توان‌بخشی و مهارت‌های زندگی:
برنامه‌های توان‌بخشی را بسیار جدی بگیرید؛ زیرا اساس کار باید بر مبنای توان‌بخشی باشد و نباید به‌صورت تک‌بعدی (مثلاً تنها در زمینه‌های تحصیلی) رشد کرد.
ایشان بر اهمیت آموزش مهارت‌های زندگی تأکید دارند، زیرا این دوره‌ها پاسخگوی بخش بزرگی از مسائل و مشکلات روزمره هستند. ایشان توصیه می‌کنند که نابینایان برگزاری این دوره‌ها را از نهادهای مربوطه درخواست کنند. 
3. خودباوری، استقلال و تلاش مضاعف
خودتان و توانایی‌هایتان را باور داشته باشید تا بتوانید این توانمندی‌ها را در عمل به دیگران نیز بباورانید. او این نکته را از تجربه‌ خود بیان می‌کند که «فرق من با بقیه دوستان این بود که آن زمان من دوره توانبخشی را دیده بودم؛ بقیه این دوره را ندیده بودند». 
توانمندی‌های خود را بالا ببرید و در زندگی شخصی و اجتماعی تا آنجا که ممکن است مستقل شوید و نیازمند کمک دیگران نباشید.
4.  تغییر باورهای نادرست
با استفاده از آموزش‌ها و مهارت‌های کسب شده، باورهای غلط و نادرست را در خود تغییر دهید تا از یاس و ناامیدی دور بمانید.
آقای موسوی به‌عنوان کسی که گزارش دبیرکل سازمان ملل را در مورد مواد مخدر ترجمه کرده، کتابچه راهنمای دانشگاه فردوسی را به زبان انگلیسی تهیه نموده و مؤسس انجمن‌هایی چون «حامیان شهر بدون مانع» بوده است، تأکید می‌کند که توانمندی‌های جامعه نابینا باید در عمل اثبات شود و نباید انتظار داشت که دیگران به ما ترحم کنند، بلکه باید از ما الگو بگیرند.
این مسیر پر فراز و نشیب، از مبارزه با تنبل قلمداد شدن در کودکی تا تبدیل شدن به قطب توانبخشی ایران، گواهی است بر این حقیقت که: «ما نابینایان می‌توانیم» و این پیام، چکیده‌ تمام تلاش‌های این کارشناس دلسوز است.
روزهایتان پر از شوق زندگی
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در این شماره از ماهنامه نسل مانا در ستون فناوری به به‌روزرسانی‌های جدید محصولات شرکت گوگل در زمینه دسترسی‌پذیری می‌پردازیم.
در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵ گوگل بهبودهایی را در دسترسی‌پذیری بعضی محصولات خود شامل ربات هوش مصنوعی جِمینای، سیستم‌عامل اندروید، گوشی‌های پیکسل، مجموعه گوگل وُرک‌اِسپِیس و یوتیوب اعمال کرده است.
همچنین این شرکت از انتشار یک کتاب راهنما برای توسعه‌دهندگان که به آنها کمک می‌کند برنامه‌های اندرویدی دسترسی‌پذیر را طراحی کنند خبر داده است.
در ادامه شما را به خواندن جزئیات این به‌روزرسانی‌ها دعوت می‌کنم.
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جمینای لایو یا همان امکان گفتگوی صوتی با جمینای حالا در سیستم‌عامل‌های اندروید، آی‌او‌اس و کروم زیرنویس دارد. این ویژگی جدید به کاربران اجازه می‌دهد پاسخ‌های کلامی جمینای را هنگام صحبت به‌صورت متنی مشاهده کنند.
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· امکان آُوتلاین تِکست یا برجسته‌سازی متن، تنظیمی در اندروید است که با افزایش کنتراست، خوانایی متن را افزایش می‌دهد. این امکان بسته به رنگ اصلی، بیشتر متن را به سیاه یا سفید تبدیل می‌کند و سپس یک پس‌زمینه سیاه یا سفید ظریف و دارای تضاد با متن را برای برجسته‌کردن کلمات اضافه می‌کند. رنگ لینک‌ها و سایر متن‌های رنگی حفظ می‌شود و فقط کنتراست آن‌ها افزایش پیدا می‌کند.
· ویژگی بزرگ‌نمایی صفحه‌نمایش اندروید حالا گزینه بزرگ‌نمایی صفحه‌کلید را ارائه می‌دهد. این امکان به کاربران اجازه می‌دهد تا هنگام استفاده از بزرگ‌نمایی تمام صفحه، روی صفحه‌کلید مجازی تمرکز و آن را بزرگ کنند. این ویژگی به درخواستی که کاربران کم‌بینای گوگل مدت‌ها داشتند، پاسخ می‌دهد و تایپ رمزهای عبور و انتخاب ایموجی‌ها، علائم نگارشی، استیکرها یا تصاویر متحرک را آسان‌تر می‌کند.
· امکان دیپ لینکس به کاربران اجازه می‌دهد لینک‌هایی که ویژگی‌های مختلف دسترسی‌پذیری اندروید را باز می‌کنند را با دیگران به اشتراک بگذارند. به‌عنوان‌مثال وقتی یک کاربر در گوشی اندرویدی خود روی یک لینک به آدرس جی نقطه کُو اسلش اندروید اسلش فانت (البته به انگلیسی) در یک پست در شبکه‌های اجتماعی ضربه می‌زند، صفحه تنظیمات مربوط به اندازه و نحوه نمایش فونت باز می‌شود و به کاربر کمک می‌کند تا دستگاه خود را با نیازهای دسترسی‌پذیری خود تطبیق دهد.
[bookmark: _Toc216953161]گوشی‌های پیکسل
· کاربران گوشی‌های پیکسل ممکن است از قبل با برنامه ذره‌بین این گوشی‌ها - که به کاربر امکان می‌دهد از دوربین گوشی پیکسل خود برای بزرگ‌نمایی متون ریز، دیدن جزئیات اشیا یا بزرگ‌نمایی متن‌های دور مانند تابلوهای خیابان استفاده کند - آشنا باشند. حالا کاربران پیکسل می‌توانند فقط با استفاده از صدای خود متن خاصی را جستجو کنند. این یک ویژگی مفید برای فرودگاه‌ها، رستوران‌ها و سایر مکان‌هایی است که متون زیادی را برای خواندن دارند.
· قاب هدایت‌شده برنامه دوربین گوشی‌های پیکسل حالا از مدل‌های جمینای برای ارائه توضیحات دقیق صحنه استفاده می‌کند و به افراد نابینا یا کم‌بینا کمک می‌کند تا هنگام گرفتن عکس آنچه را که دوربین می‌بیند بهتر درک کنند. سرنخ‌های صوتی، لرزش‌ها، سرنخ‌های دیداری و توضیحات صحنه به کاربران کمک می‌کند تا به‌راحتی عکس‌های عالی بگیرند. به‌عنوان‌مثال اگر در حال گرفتن عکس از چهار دوست در خیابان هستید، به‌جای اینکه برنامه فقط به شما بگوید چهار چهره در عکس شما وجود دارد، امکان توضیحات صحنه در قاب هدایت‌شده اکنون می‌تواند جزئیاتی مانند موارد زیر را به شما ارائه دهد: ماشین‌هایی در نزدیکی پارک شده‌اند، چند درخت در پس‌زمینه قرار دارند و همه افراد در حال خندیدن هستند.
[bookmark: _Toc216953162]مجموعه گوگل ورک‌اسپیس
گوگل میت حالا امکان تغییر موارد مربوط به سبک شامل اندازه فونت، نوع فونت، رنگ فونت و رنگ پس‌زمینه را برای زیرنویس ارائه می‌دهد. این امر امکان نمایش زیرنویس‌ها را به بهینه‌ترین شکل ممکن برای نیازهای هر کاربر فراهم می‌کند.
[bookmark: _Toc216953163]یوتیوب
· زیرنویس‌های خودکار یوتیوب حالا برای ۲۵ زبان دیگر، از جمله باسک، کانتونی و زولو در دسترس‌اند. این به این معناست که در حال حاضر امکان زیرنویس خودکار یوتیوب در مجموع از ۶۶ زبان پشتیبانی می‌کند و همه این زیرنویس‌ها اکنون دارای علائم نگارشی‌ هستند.
· ویژگی دوبله خودکار یوتیوب اکنون از ۱۴ زبان مبدأ دیگر برای دوبله به انگلیسی پشتیبانی می‌کند.
[bookmark: _Toc216953164]تحقیق
کتاب راهنمای رابط‌های تطبیقی بومی برای توسعه‌دهندگان نرم‌افزار رسماً در سایت گوگل برای توسعه‌دهندگان منتشر شده است و فرایندهای گام‌به‌گام، قطعه کدها و مطالعات موردی را برای توانمندسازی توسعه‌دهندگان در ایجاد رابط‌های تطبیقی و تعاملی با استفاده از عوامل هوش مصنوعی چندوجهی که به طور گسترده دسترسی‌پذیرند ارائه می‌دهد. هدف از انتشار این کتاب، تسریع توسعه تجربیات دسترسی‌پذیر برای همه، تقویت نوآوری و تأثیر اجتماعی گسترده‌تر است.
منبع خبرنامه دسترسی‌پذیری گوگل (لینک عضویت)
ترجمه و گردآوری: میثم امینی

[bookmark: _Toc216953165]در مسیر شدن (وقتی تصویر مهم‌تر از صدا شد؛ 
«تماس تصویری و آموزش آنلاین با چشمانی بسته»)
مسعود طاهریان – دانش‌پژوه حوزه روان‌کاوی

[bookmark: _Toc216953166]ما هم دیده می‌شویم، حتی اگر نبینیم
اولین لایو اینستاگرامی‌ام قرار بود گفت‌وگویی ساده باشد، اما آخرش شبیه نمایشی شد که وسط اجرا چراغ‌های صحنه را خاموش کردند!
[image: ]
از همان روز فهمیدم تماس تصویری برای ما نابیناها فقط یک فناوری تازه نیست؛ امتحانی ا‌ست برای دیدنِ نادیدنی‌ها و شنیدنِ ناگفته‌ها؛ فکر می‌کردم کافی‌ست خوب حرف بزنم؛ غافل از اینکه نور و زاویه و پس‌زمینه هم برای خودشان شخصیت دارند، و اگر نادیده‌شان بگیری، تبدیل می‌شوند به ضدقهرمان‌های داستان!
همه چیز از وقتی شروع شد که اینترنت شد اتوبان بی‌پایان دنیا و ما هم شدیم مسافرانش؛ بعضی با سرعت نور، بعضی هنوز دنبال خط عابر پیاده! کرونا هم که آمد، همه‌ سلام‌ها و خداحافظی‌ها و عیادت‌ها و جلسات کاری رفت پشت صفحه‌ موبایل. حتی ما نابیناها هم که تا دیروز با خیال راحت در دنیای صداها زندگی می‌کردیم، حالا باید یاد می‌گرفتیم چطور در این بزرگراهِ تصویری رانندگی کنیم؛ آن هم بدون دیدن چراغ‌های راهنما!
ما وسط این تحول دیجیتالی، مثل کسی بودیم که تازه وارد سینما شده اما از فیلم فقط صدای انفجارها را می‌شنود! وقتی همه دنبال نور بهتر و زاویه‌ دقیق‌تر بودند، ما هنوز دنبال دکمه‌ «پیوستن به تماس» می‌گشتیم و از همه جالب‌تر، جامعه فکر می‌کرد اگر نمی‌بینیم، لابد بلدیم چطور دیده شویم! تازه اگر هم اشتباهی می‌کردیم، قبل از اینکه بفهمیم چه شد، تصویرش ذخیره می‌شد و با سرعت نور دست‌به‌دست می‌چرخید.
در چنین بحبوحه‌ای بود که من هم دل را به دریا زدم و در یکی از همین تماس‌های تصویری شرکت کردم؛ تجربه‌ای که قرار بود شیرین و مفید باشد، اما آخرش شبیه امتحان نهایی بدون آمادگی قبلی از آب درآمد!
[bookmark: _Toc216953167]خاطره‌ خنده‌دار ولی دردناک من
تا قبل از کرونا، تماس تصویری برای من یعنی همان تماس‌های فامیلی که وسط حرف آدم بچه‌ها می‌پریدند جلوی دوربین و می‌گفتند:
«عمو، ببین اینو!»
اما حالا دنیا افتاده بود روی دورِ «لایو» و «کلاس آنلاین». یکی از دوستانم زنگ زد و گفت:
«یه مدرسه دنبال کسیه که درباره‌ نابینایان برای بچه‌ها و والدین حرف بزنه. تو بهترین گزینه‌ای!»
منم که همیشه عاشق تجربه‌ تازه‌ هستم، قبول کردم؛ غافل از اینکه قرار است مصاحبه در لایو اینستاگرام برگزار شود!
من و اینستاگرام مثل دو غریبه در یک شهر شلوغ بودیم. تازه چند روز قبل‌تر نصبش کرده بودم و هنوز فرق فالو با فالوور را درست نمی‌فهمیدم. ولی خب، رودربایستی همیشه قوی‌تر از عقل است.
روز مصاحبه با هیجان لباس قهوه‌ای مورد علاقه‌ام را پوشیدم، موهایم را مرتب کردم، گوشی را روی پایه تاشوی جمع‌و‌جورم گذاشتم و با هزار امید وارد لایو شدم. مصاحبه‌گر هم پسری پرانرژی‌ بود که هی می‌گفت:
«سلام به همه‌ دوستانی که دارن این گفت‌وگو رو می‌بینن!»
و من توی دلم می‌گفتم:
«کاش منم می‌تونستم ببینم چند نفر واقعاً دارن برنامه رو می‌بینند!»
دو روز تمام برای آن گفت‌وگو آماده شده بودم. اما همه چیز بر خلاف نقشه پیش رفت. موضوع گسترده‌تر از ظرفیت لایو بود و گفت‌وگو وسط کار به خاطر محدودیت زمانی، قطع شد. بعد از لایو، برادرم مهدی زنگ زد و گفت:
«برنامه‌ت رو دیدم. اگه بخوای راستش رو بگم، حالم گرفته شد! یادت میاد اون ویدئوهای دانشجوهای نخبه‌ای که مهاجرت کردن و از اون‌ور دنیا تصویر محقری از خودشون نشون می‌دن؟ لایو تو هم همین حس رو داشت!»
بعد شروع کرد به شمردن خطاها:
«چرا لباس قهوه‌ای تیره پوشیدی؟ چرا پشت به نور نشستی؟ چرا پایه‌ گوشی کجه؟ چرا سقف توی کادره؟ چرا تصویر از پایین گرفته شده؟ چرا محتوای طولانی انتخاب کردی که نه به سن مخاطب می‌خورد، نه به حال مصاحبه‌گر؟ و اصلاً چرا حواست نبود که از اون دو هزار و خورده‌ای دنبال‌کننده، فقط چهار نفر موندن تا آخر؟!»
و نتیجه؟
همه چیز دود شد و رفت هوا؛ زمان، انرژی، اعتمادبه‌نفس!
من فکر می‌کردم محتوا همه چیز است، اما حالا فهمیده بودم نور و زاویه و پس‌زمینه هم بخشی از محتواست. چند دقیقه فقط به صفحه‌ خاموش گوشی خیره شدم و زیر لب گفتم:
«یعنی منِ نابینا هم باید بفهمم نور از کدوم طرف می‌تابه؟!»
جواب روشن بود: بله، چون در این دنیا برای دیده شدن، باید بلد باشی چطور دیده بشی.
[bookmark: _Toc216953168]از دل تاریکی تا روشنایی تماس تصویری
چند روزی در سکوت فرو رفتم، بعد تصمیم گرفتم از آن شکست، چیزی یاد بگیرم. اگر قرار بود در این دنیای تصویری زندگی کنم، باید بلد می‌شدم با تصویر دوست شوم. حتی اگر خود تصویر را نبینم.
[bookmark: _Toc216953169]کادر؛ دشمن شماره‌ یکِ نابینای خسته
کادر برای منِ نابینا مثل دشمنی است که اشتباهت را بی‌صدا قاب می‌گیرد! فهمیدم اگر گوشی کمی بالا یا پایین باشد، سقف و سایه می‌شوند نقش اول داستان. حالا گوشی را هم‌سطح صورتم می‌گذارم و رو‌در‌رو با آن حرف می‌زنم. پایه‌ ایستاده هم نجاتم داد؛ قبلاً گوشی را روی کتاب‌ها می‌گذاشتم که مدام می‌لغزید، اما حالا آرامش دارم. یاد گرفتم اگر زیادی جلو بروم و یا خیلی تکان بخورم، سایه‌ام روی لنز می‌افتد و تصویر تیره می‌شود. تماس چشمی هم قصه‌ خودش را دارد؛ ما تصویر را نمی‌بینیم، اما وقتی سر رو‌به‌روی لنز است، بیننده خیال می‌کند داری مستقیم نگاهش می‌کنی؛ این‌جوری پلی میان دنیای ما و آن‌ها ساخته می‌شود.
[bookmark: _Toc216953170]نور؛ چیزی که نبودش حسابی دیده می‌شود
تا وقتی برادرم نگفت «داداش چرا چهره‌ت مثل روح بود؟!» نمی‌دانستم پشت به نور نشسته‌ام. حالا می‌دانم نور باید روبه‌رویم باشد، نه پشت سرم. نور از جلو تصویر را زنده می‌کند، از پشت سیاهم می‌سازد. حتی رنگ لباس هم تأثیر دارد؛ روشن، گرم‌تر؛ تیره، بلعنده‌تر. فهمیدم نور فقط برای دیده شدن نیست، برای خوب دیده شدن است.
[bookmark: _Toc216953171]پس‌زمینه؛ جایی که گذشته زندگی می‌کند
فکر می‌کردم پشت سرم مهم نیست، تا وقتی دوستم گفت:
«گل خشک روی دیوارت نماد خاصی هستش؟!»
فهمیدم پس‌زمینه بخشی از تصویر است. حالا در تماس‌های آنلاین، پشت سرم خلوت و مرتب است؛ دیوار ساده، پرده‌ تمیز یا کتابخانه‌ای کوچک. گاهی هم یک گلدان می‌گذارم تا فضا شاداب شود.
یک‌بار خواستم روی تخته‌ پشت سرم یادداشت بنویسم، اما نصف لایو دنبال ماژیک گشتم! بعد آن روز به این نتیجه رسیدم که اگر چیزی برای نوشتن دارم، صفحه‌ لپ‌تاپ را در بستر‌هایی مثل گوگل میت، به اشتراک بگذارم. حالا همیشه قبل از شروع از کسی می‌پرسم:
«پشت سرم چیز خاصی نیست؟»
[bookmark: _Toc216953172]مخاطب؛ موجودی با انگشت روی دکمه‌ خروج
در تماس تصویری، مخاطب وفادار وجود ندارد. کافی‌ست کمی حوصله‌اش سر برود، با یک کلیک ناپدید می‌شود!
وسط یکی از لایوهایم که یک‌باره بینندگان از پانزده شدند پنج نفر، یاد گرفتم نگه داشتن مخاطب سخت‌تر از جذب اوست. باید با شوخی، سؤال یا حتی سکوت، او را درگیر کرد. حالا به‌جای جمع نامعلوم، با همان مصاحبه‌گر روبه‌رو حرف می‌زنم.
زمان هم در این دنیا برق‌آسا می‌گذرد. حرف باید کوتاه، صادق و خودمانی باشد؛ مثل گفت‌وگو در کافه. لازم هم نیست همه چیز را گفت؛ بعضی چیزها را باید نگه داشت برای دل خودت.
[bookmark: _Toc216953173]دیده شدن در تاریکی
حالا می‌دانم تماس تصویری فقط مجموعه‌ای از ترفندها نیست، بلکه کلاسی است برای صبر، خلاقیت و جسارت. دوستان بینا و نابینایم هم هرکدام نکته‌ای یادم دادند؛ یکی از نور طبیعی گفت، دیگری از اپ تنظیم روشنایی، و تا الان با هم تجربه‌های زیادی را امتحان کرده‌ایم.
من که سال‌ها در دنیای صدا زندگی کرده بودم، حالا فهمیده‌ام تصویر هم بخشی از گفت‌وگوست. فقط باید سهم خودم را از آن پیدا کنم.
دیگر از تماس تصویری نمی‌ترسم. اشتباه‌ها هم بخشی از قاب من‌ هستند؛ مهم این است که هنوز در تصویر هستم، هنوز حرفی برای گفتن دارم.
برای ما نابیناها، دیده شدن یعنی حضور داشتن، نه کامل بودن. گاهی کافی‌ست گوشی را صاف بگذاری، لبخند بزنی و بگویی:
«خوب، مهمون ناخونده توی کادر نیست؛ پس بزن بریم!»

[bookmark: _Toc216953174]پیک تندرستی (طریقه دسترس‌پذیر کردن محیط خانه برای ورزش؛ با و بدون استفاده از تجهیزات ورزشی)
مینا خانی؛ کارشناس ارشد حرکات اصلاحی

همان‌طور که وعده دادیم، این ماه با موضوع دسترس‌پذیر کردن اتاق برای ورزش، نحوه ورزش با یا بدون ابزار ورزشی و نکات ایمنی استفاده از تجهیزات ورزشی و فنی، با شما همراه هستیم.
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خیلی از شما به کمک کلاس‌های آنلاین و یا به صورت حضوری ورزش می‌کنید؛ سؤال مهم این است که، چگونه می‌توانیم فضای خانه و باشگاهمان را به گونه‌ای آماده کنیم که هم ایمن بوده و هم برای انواع ورزش، مناسب باشد.
[bookmark: _Toc216953175]ایمن‌سازی فضا
ایمن‌سازی فضا، اندازه‌ و ابعاد محیط، نحوه قرارگیری وسایل و نور یا ضدنور بودن را شامل می‌شود. مفهوم ایمن‌سازی فضا در کلاس‌های آنلاین و حضوری کاملاً متفاوت است؛ در کلاس‌های آنلاین، ایمن‌سازی بر‌عهده‌ خود شماست؛ باید یک منطقه‌ امن و بدون مانع در اتاق یا منزل خود انتخاب ‌کنید که حداقل به اندازه دو در دو متر برای حرکت دادن بدنتان فضا داشته باشد؛ به صورتی که بدون هیچ محدودیتی بتوانید دست و پای خود را در تمامی جهات حرکت دهید. اگر قصد استفاده از وسیله‌ای را دارید، پیش از شروع ورزش، محل قرارگیری آن را مشخص کنید و وسایل نوک تیز، خطرناک و الکتریکی را در گوشه‌ای ثابت بگذارید. همچنین، در مورد نور یا ضدنور، همیشه از مربی خود مشاوره بگیرید؛ اگر اتاق شما پنجره یا در دارد، رو‌به‌روی آن قرار بگیرید؛ در‌واقع، تلفن همراهتان را پشت به نور قرار دهید تا دید مربی بهتر باشد و فضای اتاق تار نشود.
ایمن‌سازی فضا در کلاس‌های حضوری، بسته به نوع ورزشِ انتخابی شما متفاوت است؛ اگر به یک باشگاه یا هوم‌جیم مراجعه می‌کنید، مربی موظف است تمام بخش‌های محیط را به شما معرفی کند و یک مکان مشخص و بدون خطر را برای ورزش در نظر بگیرد. برای مثال، من در جلسه اول کلاس‌های حضوری، به استقبال دختران می‌روم و با اجازه‌ آن‌ها، دستشان را می‌گیرم، از پله‌ها پایین می‌آورم و به آن‌ها آموزش می‌دهم که هر چیز کجا قرار دارد. آشنایی اولیه با محیط بسیار اهمیت دارد؛ بهتر است از میز و صندلی‌های سبک استفاده شود تا آسیب‌ها کاهش یابند. اگر در محیط ستون یا مکان‌های نوک تیز وجود دارد، بهتر است با فوم‌های محافظ پوشیده شوند تا خطر احتمالی به حداقل برسد. همچنین لازم است که محیط، تهویه درست و اصولی داشته باشد.
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نشانه‌گذاری فضا در کلاس‌های آنلاین، به گونه‌ای است که می‌توانید با لبه‌ فرش، زیرانداز یا مت ورزشی، آن را به‌خوبی لمس و نشانه‌گذاری کنید؛ در محیط‌های باشگاهی نیز می‌توانید با توضیحات مربی و سپس با تغییر سطح زمین، مثلاً جنس زمین باشگاه، مسیر را نشانه بگذارید. همچنین می‌توان از چسب برجسته یا نوارهای ضدلغزش هم استفاده کرد.
تغییر تنوع رنگ یا تضاد رنگ می‌تواند به تشخیص مسیر حرکت به بعضی از دوستان RP کمک کند؛ با ایجاد تضاد رنگی در سطح زمین و مسیر، می‌توانیم این کار را برای دوستان RP ساده‌تر کنیم. گذاشتن پارچه‌ای سفید رنگ روی تاتامی تیره باعث حرکت و درک بهتر می‌شود.
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انجام ورزش بدون وسیله ساده و قابل درک است؛ کافی است مربی مرحله‌به‌مرحله حرکات را توضیح دهد و شما با شنیدن دستورهای مربی آن‌ها را اجرا کنید؛ اما در استفاده از ابزارهای ورزشی، موضوع متفاوت است. مربی موظف است نحوه‌ کار با ابزارهای گوناگونی مانند دمبل، هالتر، کِش‌ها و توپ‌های تعادلی را به شما آموزش دهد. همچنین، مربی باید به طور دقیق نحوه‌ قرارگیری دست‌ها، پاها و تنه‌ شما را هنگام استفاده از وسیله توضیح بدهد. در‌واقع، مربی باید تمامی جزئیات را تا زمانی که شما کاملاً درک کنید، به شما آموزش دهد.
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تجهیزات مناسب و مورد‌نیاز، شامل ابزارهای ایمنی، محیطی و ورزشی است. بدن هر فردی با دیگری متفاوت است؛ بعضی از دوستان می‌توانند تا مدتی بدون استفاده از هیچ وسیله‌ای ورزش کنند و به نتایج مطلوب برسند، اما در برخی موارد، لازم است از ابزارهای خاصی بهره ببریم. همچنین، می‌توانیم از وسایل در دسترس مانند صندلی، تختخواب، بطری آب، وردنه و... در کلاس‌ها استفاده کنیم.
دوستان شیرازی بالش‌های بزرگی دارند که من به آن‌ها «بالش سوسیسی» می‌گویم. در بسیاری از کلاس‌ها، وقتی احساس کنم حرکات وزن بدن برایشان ساده شده، از آن بالش‌ها استفاده می‌کنم و حرکات متنوعی را با آن انجام می‌دهیم؛ در مورد دیگر از وردنه برای ماساژ و ریلکس کردن عضلات استفاده کردیم؛ برای بعضی افراد که در خوابگاه ورزش می‌کنند، به دلیل محدودیت فضا، از صندلی، تختخواب و حتی دیوار خوابگاه برای اجرای حرکات بهره می‌بریم.
در بخش قبلی درباره‌ تجهیزات بدون ابزار خاص صحبت کردیم؛  وقتی نوبت به استفاده از وسایل می‌رسد، می‌توانیم از کِش‌ها، دمبل‌ها، توپ‌های تعادلی و... بهره ببریم که انتخاب آن‌ها بسته به آمادگی افراد متفاوت است. سعی می‌کنیم از ابزارهایی استفاده کنیم که ایمن، ساده و قابل لمس باشند. به عنوان مربی، خودم ابزارهای مناسب و کم‌هزینه، اما باکیفیت را از سایت‌ها پیدا کرده و در اختیار شاگردانم قرار می‌دهم. گاهی حتی دختران خلاق، دمبل‌های دست‌ساز برای خودشان می‌سازند.
استفاده از وسایل ورزشی نیازمند رعایت نکات ایمنی خاصی است:
· ابتدا، محل قرارگیری هر وسیله را مشخص کنید؛ آن‌ها را در یک گوشه از خانه قرار دهید تا از برخورد و آسیب جلوگیری شود. در تجربه‌های کلاس آنلاین، عدم قرار دادن وسایل در جای خود، منجر به گیر کردن پا به وسایل و در نتیجه افتادن و آسیب‌دیدگی شده است.
· کِش‌ها به دلیل خاصیت اِلاستیکی، ممکن است پاره شوند؛ از کشیدن آن‌ها به سمت صورت خودداری کنید تا از آسیب جلوگیری شود.
· لطفاً هنگام استفاده از توپ‌های تعادلی، دقت و احتیاط را رعایت کنید و بدون مشورت مربی از آن‌ها استفاده نکنید؛ چون ممکن است خطراتی جدی ناشی از لیز خوردن و... ایجاد شود. 
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هدست، لپ‌تاپ، هدفون، ایرپاد و پایه‌ نگهدارنده‌ موبایل یا هولدر، برخی از وسایل فنی مورد نیاز هستند. به نظر من، استفاده از لپ‌تاپ خیلی بهتر و مناسب‌تر از تلفن همراه است؛ زیرا در لپ‌تاپ، محیط و جزئیات ورزش دقیق‌تر و واضح‌تر دیده می‌شود.
نکته‌ مهم دیگر این است که هنگام استفاده از گوشی یا لپ‌تاپ، حتماً صدای صفحه‌خوان را قطع کنید؛ زیرا ممکن است باعث ایجاد اختلال در شنوایی شما و مربی شوند و اگر با فردی هم‌کلاسی باشید، برای آن‌ها ناخوشایند خواهد بود.
پایه‌های نگهدارنده‌ موبایل را با ابعاد مختلف می‌توانید از سایت‌ها سفارش دهید. به نظر دوستان من، پایه‌های کوچک دسترسی آسان‌تر و استفاده‌ راحت‌تری دارند. اگر هولدر نداشتید، می‌توانید تلفن همراه خود را با کمک مربی در جای مناسب روی میز بگذارید یا حتی به دیوار تکیه دهید.
هدفون یا ایرپاد برای دریافت صدای کلاس مناسب‌تر است. به‌خصوص به خاطر مشکلات اینترنت و اپلیکیشن‌ها و نیز نویزهای محیطی، گاهی استفاده از آن‌ها بهترین انتخاب است (البته نه همیشه).
همچنین بهتر است قبل از هر جلسه، لنز و دوربین موبایل یا لپ‌تاپ خود را تمیز کنید؛ این کار باعث افزایش کیفیت تصویر می‌شود.
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 در نهایت، لازم به یادآوری است که بدون داشتن تجهیزات ورزشی هم می‌توان ورزش کرد و نیاز به هزینه‌های سنگین و تجهیزات اضافه نیست. شما می‌توانید با خلاقیت، بعضی ابزارهای ساده را بسازید. تجهیزات فقط برای تنوع حرکتی و پیشرفت به مراحل بالا‌تر اضافه می‌شوند. پس بدانید سرمایه‌ اصلی ما بدن ماست. بدن ما ابزار اصلی است؛ کافی است یاد بگیریم چطور از آن درست استفاده کنیم.
در بخش‌های بعدی، درباره‌ وضعیت درست بدن به خصوص هنگام ایستادن، نشستن و خوابیدن صحبت خواهیم کرد. امیدوارم مورد استقبال قرار گرفته و مثل همیشه بازخورد‌های شما عزیزان را دریافت کنیم.
شاد و پیروز باشید.
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حسین آگاهی؛ دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی
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«آن روزها» (الأیام)، خودزندگی‌نامه‌ درخشان و ماندگار طه حسین ـ ادیب روشن‌نگر و نابینای مصری ـ از آثار شاخص ادبیات مدرن عرب است؛ روایتی از تولد آگاهی در دل تاریکی، و ستیز بی‌امان عقل با جهل و واپس‌گرایی. این اثر سه‌جلدی، که در ایران به همت آقای حسین خدیوجم در یک جلد به فارسی ترجمه شده و نگارش و انتشارش بیش از چهل سال به درازا کشید، زندگی طه حسین را از کودکی در روستایی کوچک، تا تحصیل در مصر و سپس فرانسه، و سرانجام بازگشت او به وطن را روایت می‌کند؛ روایتی که نه تنها سرگذشت فردی یک انسان را بازمی‌گوید، بلکه چهره‌ اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مصر در آغاز قرن بیستم را نیز پیش چشم خواننده می‌گذارد.
طه حسین (۱۸۸۹–۱۹۷۳) نه تنها نویسنده‌ای بزرگ که یکی از پیش‌گامان نوزایی فکری در مصر بود. در زندگی‌اش از تبعیض و فقر تا نابینایی، همه چیز دست به دست هم داده بود تا او را از راه دانش بازدارد؛ اما او از طریق گوش سپردن و آموختن و نیز اتکا به حافظه‌ نیرومندش، توانست زبان‌های عربی، لاتین و فرانسه را بیاموزد و به مقام استادی و وزارت برسد. تلاش‌های او برای آموزش همگانی و رایگان نقشی ماندگار در تاریخ مصر گذاشت.
سرانجام، طه حسین، نابینایی که در میان مردم عرب‌زبان با لقب برازنده‌ عمید ادب عربی مشهور شده در تاریخ ششم آبان ۱۳۵۲ هجری شمسی در قاهره دیده از جهان فرو بست. وی پس از هشتاد و چهار سال زندگی پرثمر فرهنگی و انقلابی و انتشار بیش از هفتاد کتاب نفیس علمی و ادبی و تاریخی و نگارش مقالات بسیار در زمینه‌ مباحث اجتماعی و انتقادی، رسالت فرهنگی خویش را در این جهان خاکی، با نیکنامی ‌به پایان رسانید تا آن که با کاروان جاودانگان همراه شد و به ابدیت پیوست.
او وقتی به مقام وزارت آموزش و پرورش رسید، توانست قانون آموزش رایگان را در کشور مصر، در سطح دبستان و دبیرستان برای همگان به تصویب برساند و به اجرا درآورد. او کتاب «الأیام» یا «آن روزها» را نیز نوشت که تا کنون به بیشتر زبان‌های زنده‌ دنیا ترجمه شده است.
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در جلد اول، نویسنده ما را با خود به سال‌های کودکی‌اش می‌برد؛ به روستاهایی که جهل، فقر و خرافه بر آن سایه انداخته‌اند و به مکتب‌خانه‌هایی که فریادهای آموزگار سنتیْ، جان بچه‌ها را می‌لرزاند. طه حسین با نثری شاعرانه، از جهان لمس‌ها، صداها و بوها سخن می‌گوید؛ جهانی که او پس از نابینا شدن در شش‌سالگی، به جای بینایی در آن زیسته است. این جلد نخستین بار در سال ۱۹۲۶ منتشر شد و از محبوب‌ترین بخش‌های کتاب است.
در جلد دوم، تجربه‌ تلخ و شیرین تحصیل در الازهر را روایت می‌کند؛ جایی که سنت‌های خشک، اندیشه‌اش را به بند می‌کشیدند. سپس ورودش به دانشگاه قاهره را می‌خوانیم؛ آغاز فاصله گرفتن از قیدهای گذشته و گشوده شدن درهای نو به روی ذهنی پرسش‌گر. این جلد در سال ۱۹۴۰ انتشار یافت.
و بالاخره، جلد سوم، اوج سفر اوست؛ تحصیل در فرانسه، آشنایی با جهان مدرن، دریافت دکتری از سوربن و بازگشت به وطن. این بخش در سال ۱۹۶۷ به صورت کتاب منتشر شد و نشان می‌دهد چگونه کودکی نابینا از روستایی دورافتاده، به یکی از نمادهای اندیشه‌گری نو در جهان عرب تبدیل شد.
با همه‌ ارزش و دقتی که آقای خدیو جم در ترجمه‌ این اثر به خرج داده‌اند، تنها انتقادی که می‌توان مطرح کرد، کاربرد مکرر واژه‌ «روشندل» برای اشاره به دکتر طه حسین است؛ واژه‌ای که مترجم به‌جای «نابینا» برگزیده است. امروزه «نابینا» دقیق‌ترین و پذیرفتنی‌ترین واژه است؛ نه باری توهین‌آمیز دارد و نه جنبه‌ ماورایی. اما باید در نظر داشت که ترجمه‌ این کتاب در اواخر دهه‌ چهل شمسی انجام شده؛ زمانی که برای کاستن از بار تحقیرآمیز واژه‌ «کور» ــ واژه‌ای که تا پیش از گسترش سوادآموزی نابینایان در ایران رواج داشت ــ چنان عنوان‌هایی پیشنهاد می‌شد. حتی چهره‌هایی چون دکتر خزائلی، که خود از بزرگان فرهنگ و نابینایان ایران بودند، بر استفاده از این گونه عناوین تأکید داشتند. امروز اما با شناخت بیشتر جامعه از توانمندی‌های نابینایان، طبیعی است که «نابینا» دقیق‌ترین و شفاف‌ترین واژه به شمار آید.
طه حسین در این کتاب چنان با صداقت سخن می‌گوید که خواننده بی‌اختیار با او روابطی صمیمانه پیدا می‌کند و سخنش را می‌پذیرد. وی بسیاری از نقایص و موارد ضعف و لغزش‌های خود را با صراحت اظهار می‌کند. بی‌هیچ پرده‌پوشی می‌گوید که چگونه وقتی خلیفه‌ مکتب شده بود به تکالیف شاگردان رسیدگی نمی‌کرد و از آنان رشوه می‌گرفت یا در فرا گرفتن الفیه‌ی ابن مالک در نزد قاضی محکمه به پدر خود نیرنگ می‌زد یا به دوست ساده‌لوح خود به دروغ می‌گفت: بر اثر ریاضت کشیدن دیده است که زمین چرخید و دیوار شکاف برداشت و غلام حبشی در برابرش ظاهر شد.
در خلال کتاب دخترش امینه را مخاطب قرار می‌دهد و برای او، وضع خود را در نابینایی با ادیپ شهریار مقایسه می‌کند. بی هیچ لاف و گزافی با سادگی و حقیقت تمام می‌نویسد:
«من پدر تو را در سیزده‌سالگی شناختم هنگامی‌که او را به شهر قاهره فرستادند تا در جامعه الأزهر دانش‌های گوناگون فرا گیرد جامه‌ او بیشتر به لباس تهی‌دستان شبیه بود؛ عبایی کثیف و غبارآلود بر دوش و دستاری آن‌چنان چرکین و فرسوده بر سر داشت که سفیدی آن بر اثر چرک زیاد به سیاهی مبدل شده بود. پیراهنی که در زیر این عبا به تن او بود بر اثر باقیمانده‌ غذاهایی که روی آن ریخته بود به رنگ‌های مختلف در آمده بود. کفش‌های کهنه و پینه‌دارش از جامه‌ فرسوده‌ او دست کمی نداشت. پدرت را از روزی می‌شناسم که روز و هفته و ماه و سال را سپری می‌کرد و فقط با یک رنگ غذا، شکم خود را سیر می‌نمود. از این غذا، یک وعده، صبح می‌خورد و یک وعده، شب. با این همه، شکوه نمی‌کرد و بهانه نمی‌گرفت و آزرده نمی‌شد».
در پایان باید گفت که طه حسین، مانند سخنوران کهن، آثارش را با صدای رسا و برای شنیدن می‌آفریند نه صرفاً برای خواندن. او کتاب نمی‌نویسد، بلکه با مردم سخن می‌گوید؛ و همین گفت‌وگوست که تأثیر سخنش را تا روزگاری دراز بر جان و دل خوانندگان پایدار نگاه می‌دارد.
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با نزدیک شدن به روزهای تعطیلات سال نو میلادی، بسیاری از افراد درگیر خرید هدیه، انتخاب کارت تبریک و مدیریت جزئیات مربوط به این مناسبت‌ها می‌شوند. این فرایند برای افراد کم‌بینا می‌تواند چالش‌های خاص خود را داشته باشد، از انتخاب طراحی کارت گرفته تا نوشتن پیام‌های شخصی و حتی خرید و بسته‌بندی هدیه.
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به همین مناسبت در این شماره از نشریه نسل مانا با اپیزودی از  پادکست هدلی پرزنت همراه می‌شویم. در این پادکست، ریکی انگِر به عنوان مجری با تیفانی امپوفو، یکی از متخصصان کمک‌های عملی هدلی، و استیو کلی، در مورد مدیریت خرید و ارسال کارت‌ها و هدایا در فصل تعطیلات با چالش‌های بینایی محدود گفت‌وگو می‌کند. در این گفت‌و‌گو، راهکارها و تجربیات عملی این افراد به اشتراک گذاشته می‌شود تا نشان دهد چگونه افراد کم‌بینا می‌توانند فعالیت‌های مرتبط با تعطیلات را با کمترین استرس و بیشترین استقلال مدیریت کنند.
ریکی انگِر: سلام به همه، خوش آمدید به برنامه. امروز می‌خواهیم درباره خرید هدایا و آماده کردن کارت‌های تبریک صحبت کنیم، موضوعی که برای بسیاری از افراد حتی بدون محدودیت بینایی هم می‌تواند چالش‌برانگیز باشد.
تیفانی امپوفو: سلام ریکی، خوشحالم که اینجا هستم.
استیو کلی: سلام به همه، حضور در این پادکست همیشه لذت‌بخش است.
ریکی انگِر: خب، بیایید با کارت‌های تبریک شروع کنیم. برای بسیاری از افراد، کارت تبریک یک سنت مهم تعطیلات است… حالا با داشتن بینایی محدود، این کار می‌تواند کمی دشوار باشد. چطور کارت مناسب را انتخاب می‌کنید؟
تیفانی امپوفو: اولین چالش همیشه پیدا کردن راسته کارت‌ها در فروشگاه است. بخش لوازم‌التحریر معمولاً خیلی واضح نیست و پیدا کردن تابلویی که روی آن نوشته باشد «کارت کریسمس» یا «کارت تبریک»، خودش گاهی یک جست‌وجوی کامل است. معمولاً وقتی وارد فروشگاه می‌شوم اگر قبلاً تماس نگرفته باشم از صندوقدار یا یکی از کارکنان می‌خواهم مرا به بخش کارت‌ها راهنمایی کند.
وقتی به بخش درست رسیدم، مرحله سخت‌تر آغاز می‌شود: بررسی طرح و متن کارت‌ها؛ برای این کار از ابزار بزرگ‌کننده دیجیتال استفاده می‌کنم تا بتوانم طرح روی کارت و متن داخل آن را دقیق ببینم. بزرگ‌نمایی قابل تنظیم و امکان تغییر کنتراست، کمک می‌کند پیام‌های چاپ‌شده با فونت‌های نازک یا تزیینی بهتر دیده شوند.
استیو کلی: من کمی متفاوت عمل می‌کنم. از سرویس‌های آنلاین مانند اسنپ فیش استفاده می‌کنم؛ به این صورت که عکس یا طرحی را انتخاب و با استفاده از کامپیوتر کارت‌ها را آماده می‌کنم. بعد کارت‌ها برای من ارسال می‌شوند، بنابراین نیازی به رفتن به فروشگاه و بررسی فیزیکی ندارم. اگر هم بخواهم پیام شخصی داخل کارت‌ها بنویسم، از عینک‌های بزرگ‌کننده با قدرت بالا مانند اِشن‌باخ استفاده می‌کنم و معمولاً متن را با حروف چاپی بزرگ می‌نویسم، چرا که نوشتار دستخطی قبلی‌ام را حدود ده تا پانزده سال پیش کنار گذاشتم.
تیفانی امپوفو: من معمولاً پیام‌ها را در سمت خالی کارت می‌نویسم و متن را بزرگ می‌نویسم تا راحت‌تر خوانده شود، ولی امضاهایم را با دستخط خودم می‌زنم. گاهی هم از کارت‌های آماده و از پیش خریداری شده استفاده می‌کنم تا با ذره‌بین و بزرگ‌کننده دیجیتال در خانه بتوانم هم طراحی کارت و هم متن داخل آن را ببینم.
ریکی انگِر: برای دیدن طراحی و خواندن پیام‌های کارت‌ها، معمولاً از چه وسایلی کمک می‌گیرید؟
تیفانی امپوفو: گاهی عکس کارت را با آیپد یا گوشی می‌گیرم و از بزرگ‌کننده گوشی یا نرم‌افزارهای Seeing AI و Google Lookout برای خواندن متن استفاده می‌کنم. این ابزارها حتی متن‌های دست‌نویس را هم تشخیص می‌دهند.
استیو کلی: من هم از همان ابزارها استفاده می‌کنم، گاهی هم دوربین گوشی را برای بزرگ‌نمایی متن و طراحی کارت استفاده می‌کنم. امسال حتی قصد دارم از عینک‌های متا برای این کار استفاده کنم که امیدوارم در خواندن متن‌های دست‌نویس هم مفید باشند.
ریکی انگِر: خب، بریم سراغ هدایا. وقتی خرید هدیه دارید، ممکن است بدانید دقیقاً چه چیزی می‌خواهید یا اینکه بخواهید در فروشگاه بگردید تا چیزی چشمتان را بگیرد. چطور این کار را انجام می‌دهید وقتی دید محدودی دارید؟
تیفانی امپوفو: من معمولاً یک بخش فروشگاه را شروع می‌کنم و به صورت زیگزاگی حرکت می‌کنم، قیمت و اندازه اجناس را بررسی می‌کنم و با دست آن‌ها را لمس می‌کنم تا مطمئن شوم. همین روش را بخش به بخش انجام می‌دهم و گاهی از کمک فروشنده‌ها استفاده می‌کنم، به خصوص وقتی فروشگاه شلوغ است.
استیو کلی: من شخصاً قبل از رفتن به فروشگاه برنامه‌ریزی می‌کنم و دقیقاً می‌دانم دنبال چه چیزی هستم. معمولاً فروشگاه‌های کوچک‌تر و خلوت‌تر را ترجیح می‌دهم و سعی می‌کنم در ساعات کم‌ترافیک بروم. ابزار بزرگ‌کننده با نور هم همراه دارم تا قیمت و جزئیات کالاها را ببینم. اگر خرید حضوری سخت باشد، آنلاین خرید می‌کنم.
ریکی انگِر: ابزارهای آنلاین چه کمکی می‌کنند؟
تیفانی امپوفو: بزرگ‌نمایی صفحه نمایش برای دیدن طراحی‌ها و خواندن توضیحات محصولات خیلی مفید است. سایت‌های آشنا مانند آمازون یا تارگت راحت‌تر هستند؛ چون با چیدمان آن‌ها آشنا هستیم. همچنین سرویس‌های هدیه آنلاین می‌توانند بسته‌بندی هدیه را هم انجام دهند که کار را راحت‌تر می‌کند.
استیو کلی: اخیراً از ابزاری به نام اینو سرچ (Inno Search.ai) استفاده کرده‌ام که چندین فروشگاه آنلاین مثل والمارت، آمازون و تارگت را جست‌وجو می‌کند و بهترین قیمت و موجودی را نشان می‌دهد. نکته مهم این است که این سایت برای کاربران نابینا و کم‌بینا طراحی شده است.
ریکی انگِر: آیا هنوز هم روش‌های سنتی را امتحان می‌کنید؟
استیو کلی: بله، گاهی با فروشگاه‌های محلی تماس می‌گیرم، می‌پرسم محصول موردنظر موجود است و آیا بسته‌بندی هدیه دارند. این روش ساده و قابل اعتماد است و حتی اگر کمی گران‌تر باشد، تجربه راحتی دارد.
ریکی انگِر: «خب، حالا که از خرید گفتیم، برویم سراغ بخش بعدی ماجرا… وقتی هدیه‌ها می‌رسند دستتان، برای بسته‌بندی و آماده‌کردنشان چه کار می‌کنید؟ آیا راهکارهایی دارید که کار را ساده‌تر کند؟»
تیفانی امپوفو: برای بسته‌بندی هم روش‌های ساده‌ای وجود دارد. از کیف‌های هدیه و کاغذهای پیش‌برش استفاده می‌کنم تا مجبور نباشم خط مستقیم بکشم. رنگ‌ها و طرح‌های مختلف کمک می‌کند بفهمم کدام هدیه متعلق به چه کسی است.
ریکی انگِر: وقتی هدایا آماده شد، چگونه تشخیص می‌دهید کدام هدیه برای چه کسی است؟
تیفانی امپوفو: از روش رنگ‌ها و طرح‌ها استفاده می‌کنم. هر عضو خانواده یک رنگ یا طرح خاص دارد.
استیو کلی: من هم معمولاً محل هدایا را در زیر درخت مشخص می‌کنم یا برای هر فرد برچسب با متن بزرگ می‌زنم. اگر خانواده کوچک باشد، این کار ساده است.
ریکی انگِر: آیا نکته دیگری برای راحت‌تر کردن مدیریت تعطیلات دارید؟
تیفانی امپوفو: برنامه‌ریزی و آماده‌سازی پیش از شروع خرید و بسته‌بندی بسیار مهم است. حتی اگر قصد خرید حضوری دارید، بهتر است پیش از شلوغ شدن فروشگاه‌ها کارها را انجام دهید.
استیو کلی: من معمولاً آخرین لحظه کارها را انجام می‌دادم، اما طی سال‌ها یاد گرفته‌ام کمی جلوتر برنامه‌ریزی کنم و برای کارهایی مثل نوشتن کارت‌ها، آماده کردن برچسب‌ها و بسته‌بندی هدایا، زمان بیشتری در نظر بگیرم. این کار باعث می‌شود بتوانم بیشتر از تعطیلات لذت ببرم، چون باید یادمان باشد که این زمان‌ها برای شادی و سرگرمی خانوادگی است.
ریکی انگِر: دقیقاً، وقتی خیلی نگران این جزئیات می‌شوید، شور و شوق تعطیلات از بین می‌رود. برنامه‌ریزی پیش از موعد، حتی اگر عادت شما نباشد، در طولانی‌مدت مشکلات زیادی را کم می‌کند.
تیفانی امپوفو: من هم تجربه کرده‌ام که ترکیبی از برنامه‌ریزی و مدیریت زمان به شما کمک می‌کند بدون استرس از تعطیلات لذت ببرید. این یکی از آن مواقعی است که باید «برنامه‌ریز» درون خودتان را فعال کنید، چون بسیار راحت‌تر می‌شود همه کارها را انجام داد.
ریکی انگِر: واقعاً گفت‌وگوی امروز فوق‌العاده بود. حس می‌کنم حالا برای تعطیلات شوق بیشتری دارم و می‌توانم با انرژی بیشتری کارها را شروع کنم. 
از شما هر دو برای اشتراک‌گذاری نکات و ایده‌های عالی‌تان سپاسگزارم. همیشه بودن با شما لذت‌بخش است.
خوانندگان عزیز: اگر این گفت‌وگو برای شما مفید بود، می‌توانید تجربه خود را با دیگران به اشتراک بگذارید و با روش‌های ساده‌تر مدیریت کارها از تعطیلات لذت ببرید.
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رقیه شفیعی

با درود خدمت خوانندگان و همراهان کتاب‌خوان؛  
در ادامه‌ معرفی اپلیکیشن‌های معرفی کتاب، بار دیگر در خدمت شما خوبان هستیم با معرفی اپلیکیشنی دیگر ویژه‌ کودکان و نوجوانان که گل‌های باغ زندگی هستند.  
این بار با هم به سراغ «آی‌قصه» می‌رویم و با آن آشنا می‌شویم.
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اپلیکیشن آی‌قصه، به عنوان یک پلتفرم نوآورانه در حوزه محتوای صوتی کودکانه، توسط مجموعه‌ای خصوصی در ایران توسعه یافته است. این اپلیکیشن بر پایه فناوری‌های دانش‌بنیان بنا نهاده شده و به عنوان یکی از پیش‌گامان تولید قصه‌های صوتی تألیفی برای کودکان و نوجوانان فارسی‌زبان شناخته می‌شود. آی‌قصه نه تنها یک ابزار سرگرمی، بلکه فضایی امن و آموزشی برای پرورش خلاقیت نسل جوان فراهم می‌آورد.
فعالیت‌های اولیه آی‌قصه به سال ۱۳۹۷ (۲۰۱۸ میلادی) باز می‌گردد که در آن زمان با هدف تولید محتوای کودکانه نوین و جلوگیری از تکرار قصه‌های سنتی راه‌اندازی شد. با این حال، انتشار رسمی اولین نسخه اپلیکیشن اندروید آن در اسفند ۱۳۹۸ (مارس ۲۰۲۰) صورت گرفت؛ هم‌زمان با دوران همه‌گیری کووید-۱۹ که این امر به گسترش سریع آن در میان خانواده‌ها کمک شایانی نمود. از آن زمان تاکنون، آی‌قصه با به‌روزرسانی‌های مستمر از جمله نسخه‌های وب و iOS، به بیش از ۳۰۰ هزار نصب و ۱۲۵ هزار کاربر ثبت‌شده دست یافته است. در سال ۱۴۰۰ (۲۰۲۱)، این اپلیکیشن به عنوان بهترین اپلیکیشن کودکانه به انتخاب مردم در حوزه قصه و لالایی صوتی برگزیده شد و در سال ۱۴۰۲ (۲۰۲۳) نیز به عنوان شرکت دانش‌بنیان تأیید گردید.
هدف اصلی آی‌قصه، خلق دنیایی بهتر برای کودکان فارسی‌زبان در سراسر جهان از طریق تولید قصه‌های صوتی نوین، لالایی‌های آرامش‌بخش و پادکست‌های آموزشی است. این پلتفرم بر ایجاد فضایی کاملاً امن و مناسب سنی تمرکز دارد، به گونه‌ای که والدین بتوانند با خیالی آسوده دستگاه‌های هوشمند را در اختیار فرزندان خود قرار دهند. اهداف کلیدی عبارت‌اند از:
· سرگرم‌سازی و پرورش خلاقیت: تولید بیش از ۵۰۰ قصه تألیفی یک‌قسمتی و سریالی، با همکاری نویسندگان برجسته، برای کودکان تا ۱۲ سال.  
· اشاعه زبان فارسی: گسترش محتوای فرهنگی برای فارسی‌زبانان در ایران، افغانستان، تاجیکستان و جوامع دیاسپورا یا همان دور - میهن.
· آموزش و تعامل: برگزاری مسابقات قصه‌گویی (مانند «قصه‌های من و ویروس» در دوران قرنطینه و «ایران ۱۵۰۰»)، تولید قصه‌های تعاملی با هوش مصنوعی و برنامه‌های عروسکی برای تقویت مهارت‌های شنیداری و زبانی.  
· دسترسی‌پذیری: ارائه محتوای رایگان اولیه، با تمرکز بر کاربران آفلاین و خانواده‌های کم‌درآمد و همکاری با نهادهایی مانند یونسکو و شهرداری برای ترویج فرهنگ کودکانه.
آی‌قصه بر پایه اصول سرمایه‌گذاری فرهنگی عمل می‌کند و از سودآوری کوتاه‌مدت به جای تمرکز بر تأثیر بلندمدت فرهنگی و آموزشی اجتناب می‌ورزد.
آی‌قصه توسط تیمی کوچک اما متخصص از نویسندگان، راویان و توسعه‌دهندگان فناوری اداره می‌شود. برجسته‌ترین چهره اجرایی آن، پوریا عالمی، هم‌بنیان‌گذار و سردبیر آی‌قصه است. وی با سابقه‌ای درخشان در حوزه ادبیات کودک و قصه‌گویی، نقش کلیدی در سیاست‌گذاری محتوایی و گسترش پلتفرم ایفا می‌کند. عالمی بر لزوم ایجاد زیرساخت‌های فرهنگی برای سرمایه‌گذاری پایدار در بخش کودک تأکید دارد.
سایر اعضای کلیدی تیم شامل:  
مجری و راوی اصلی: لیلی رشیدی، که صدای گرم و حرفه‌ای‌اش به جذابیت قصه‌ها می‌افزاید.  
نویسندگان همکار برجسته: اسماعیل باستانی، الکا هدایت، سپیده بیگدلی و بیش از ۵۰ نویسنده دیگر که در تولید محتوای تألیفی مشارکت دارند.
این تیم با همکاری چهره‌های نام‌آشنای حوزه کودک و نوجوان، مانند نویسندگان و هنرمندان، محتوای متنوعی از جمله مجموعه‌های «شهر آی‌قصه»، «هزار قصه» و «آی‌قصه شما» را تولید کرده است. آی‌قصه به عنوان یک استارت‌آپ خصوصی، از حمایت‌های فرهنگی و فناوری بهره می‌برد، اما مدیریت آن کاملاً مستقل و متمرکز بر نوآوری است.
در مجموع، آی‌قصه نمادی از تعهد به آینده فرهنگی کودکان است و با تولید روزانه محتوای تازه، به سوی جهانی خیال‌انگیزتر گام برمی‌دارد. برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به وب‌سایت رسمی ighe3.com مراجعه نمایید و یا اپلیکیشن آی قصه را از فروشگاه‌های آنلاین نصب کنید.
آی‌قصه به طور کامل با صفحه‌خوان‌های TalkBack (اندروید) و VoiceOver (iOS) سازگار است و تمامی عناصر رابط کاربری آن برچسب‌گذاری صوتی مناسب دارند.
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1. لایبرری (کتابخانه)  
   صفحه اصلی مجموعه‌های صوتی؛ محتوا بر اساس گروه سنی، موضوع، راوی و نوع (قصه، لالایی، پادکست، رادیو قصه و...) دسته‌بندی شده است. صفحه‌خوان هر دسته را با عنوان و تعداد آیتم‌ها می‌خواند. با سوایپ راست/چپ بین کارت‌های قصه حرکت می‌کنید و با دو بار تپ، پخش آغاز می‌شود یا وارد صفحه جزئیات قصه می‌شوید.
2. استوری  
   قصه‌ها و لالایی‌های کوتاه روزانه (مشابه استوری اینستاگرام)؛ هر استوری پس از پایان به‌صورت خودکار به استوری بعدی می‌رود. صفحه‌خوان پیشرفت زمانی را اعلام می‌کند (مثلاً «۲۰ ثانیه از ۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه»). با سوایپ بالا/پایین بین استوری‌های مختلف جابه‌جا می‌شوید.
3. جستجو (سرچ)  
   نوار جستجوی بالای صفحه در تمامی تب‌ها موجود است. پس از تپ، کیبورد صوتی فعال شده و صفحه‌خوان عبارت «جستجو در آی‌قصه» را می‌خواند. نتایج به‌صورت لیست عمودی نمایش داده می‌شوند و شامل عنوان قصه، نام راوی، مدت‌زمان و وضعیت دسترسی (رایگان/نیاز به اشتراک) هستند.
4. پروفایل  
   با تپ بر آیکون کاربر در نوار پایین وارد این بخش می‌شوید؛ صفحه به‌صورت اسکرول عمودی شامل موارد زیر است که صفحه‌خوان آن‌ها را به ترتیب می‌خواند:  
   - اطلاعات هویتی: نام کودک/کاربر، سن، جنسیت و تصویر پروفایل (در صورت وجود، صفحه‌خوان توضیح متنی تصویر را می‌خواند). امکان ویرایش با دکمه «ویرایش پروفایل». 
   - تنظیمات: شامل سرعت پخش، انتخاب صدای راوی پیش‌فرض، فعال/غیرفعال‌کردن دانلود خودکار، تنظیمات اعلان، حالت تاریک، زبان برنامه و گزینه‌های دسترسی‌پذیری پیشرفته.  
   - امتیاز: نمایش امتیازهای کسب‌شده از شنیدن منظم قصه‌ها و انجام چالش‌ها. صفحه‌خوان عدد دقیق و رتبه کاربر را اعلام می‌کند.  
   - مانده و خرید اشتراک: نمایش روزهای باقی‌مانده اشتراک یا وضعیت رایگان. دکمه‌های «تمدید اشتراک» و «خرید بسته جدید» با صدای راهنما و تأیید دو مرحله‌ای.  
   - شنیده‌ها: تاریخچه کامل قصه‌های شنیده شده به ترتیب زمانی جدید به قدیم.  
   - منتخب من: لیست قصه‌های علامت‌گذاری شده به‌عنوان علاقه‌مندی (با دکمه قلب در صفحه پخش اضافه می‌شوند).  
   - ذخیره‌ها: قصه‌های دانلود شده برای گوش دادن آفلاین. وضعیت دانلود (در حال دانلود، کامل، حذف‌شده) توسط صفحه‌خوان اعلام می‌شود.  
   - کیف پول: موجودی اعتباری برای خرید اشتراک یا قصه‌های تک‌تک. امکان شارژ مستقیم از طریق درگاه بانکی با تأیید صوتی.  
   - دنبال‌کنندگان و دنبال شده‌ها: در صورتی که والدین یا کودکان یکدیگر را دنبال کنند، لیست آن‌ها نمایش داده می‌شود و امکان مشاهده قصه‌های مشترک وجود دارد.
5. لوگو و صفحه خانگی  
   در مرکز نوار پایین یا صفحه اصلی، لوگوی آی‌قصه قرار دارد. با تپ بر آن به صفحه اصلی باز می‌گردید. صفحه‌خوان عبارت «آی‌قصه، دنیای قصه‌های صوتی کودکان» را می‌خواند و موسیقی کوتاه خوشامدگویی پخش می‌شود.
تمامی دکمه‌ها، کارت‌ها و سوایپ‌ها با بازخورد صوتی و لرزشی مناسب همراه هستند و اپلیکیشن در سال ۱۴۰۰ موفق به دریافت نشان «دسترس‌پذیر طلایی» از سوی انجمن نابینایان ایران شده است.
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یادداشت مهمان  (از دست‌دادن بینایی تا خلق یک پلتفرم بومی؛ روایتی از ساخت ویترین)

در بازار رو‌ به‌گسترش اپلیکیشن‌های موبایلی، شبکه‌های اجتماعی سهمی برجسته و تعیین‌کننده یافته‌اند؛ بسترهایی که هر یک با تمرکز بر موضوعات و مخاطبان خاص، نقشی مهم در شکل‌دهی به ارتباطات دیجیتال ایفا می‌کنند. از نخستین اجتماعات مجازی در فیس‌بوک، اورکات و توییتر گرفته تا پیام‌رسان‌ها و پلتفرم‌های بومی که طی سال‌های اخیر با الهام از نمونه‌های جهانی ظهور کرده‌اند، مسیر تحول ارتباطات آنلاین در ایران و جهان همچنان با سرعتی چشمگیر در حال توسعه است.
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در ایران نیز این روند فراز و نشیب‌های قابل توجهی داشته است. حضور هم‌زمان شبکه‌های جهانی و داخلی، تغییرات مداوم در الگوهای مصرف محتوا، استقبال گسترده از پیام‌رسان‌ها و در مقاطع مختلف محدودیت‌های اعمال‌شده بر برخی سرویس‌ها، همگی موجب شدند کاربران ایرانی به دنبال فضاهایی تازه برای بیان، گفتگو و انتشار محتوا باشند. این شرایط زمینه را برای رشد شبکه‌های بومی فراهم کرد؛ شبکه‌هایی که تلاش می‌کنند نیازهای کاربران ایرانی را بهتر بشناسند و تجربه‌ای سازگار با فرهنگ و زبان فارسی ارائه دهند.
در میان این گزینه‌ها، «ویترین» جایگاهی ویژه دارد؛ پلتفرمی که مدیریت آن بر عهده فردی است که داستان زندگی و مسیر حرفه‌ای او الهام‌بخش فعالان حوزه فناوری شده است.
احسان وحیدی‌فرد – بنیان‌گذار و مدیر ویترین – دهه‌شصتی درون‌گرایی است که از همان سال‌های آغازین برگزاری کلاس‌های کامپیوتر در دهه 70 و آشنایی با محیط ویندوز، گمشده خود را پیدا کرد. ورود او به دنیای اینترنت، نقطه عطفی بود که مسیر آینده‌اش را تعیین کرد؛ مسیری که آن‌قدر برایش جذاب بود که از تحصیل در رشته دامپزشکی منصرف شد و راهی دنیای فناوری اطلاعات شد.
او با فعالیت در بسترهای رایج آن روزگار – از انجمن‌های اینترنتی گرفته تا وبلاگ‌نویسی – و سپس با راه‌اندازی سایت شخصی‌اش، تجربه‌هایی گران‌بها اندوخت؛ تجربه‌هایی که امروز سرمایه اصلی او در اداره یک شبکه اجتماعی محسوب می‌شود.
وحیدی‌فرد پس از دریافت مدرک مهندسی نرم‌افزار، فعالیت حرفه‌ای خود را در یک سازمان غیردولتی آغاز کرد؛ اما حادثه‌ای ناگهانی زندگی او را دگرگون کرد و بینایی هر دو چشمش را از دست داد. ورود ناخواسته به جهانی جدید، سال‌ها زمان، تلاش و بازتعریف دوباره توانایی‌ها را طلب کرد تا او بتواند مهارت‌ها و علایق خود را با شرایط تازه تطبیق دهد. با این حال، همین تجربه سبب شد اهمیت «دسترس‌پذیری» را بیش از پیش درک کند؛ موضوعی که در بسیاری از نرم‌افزارهای ایرانی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. وحیدی‌فرد امروز یکی از معدود مدیران پلتفرم‌های دیجیتال است که مسائل نابینایان را نه از نگاه بیرونی، بلکه از چشم یک تجربه‌گر واقعی می‌شناسد. به همین دلیل ویترین از همان ابتدا با رویکردی فراگیر طراحی شد؛ پلتفرمی که نابینایان، کم‌بینایان، سالمندان و دیگر گروه‌هایی که معمولاً در اولویت طراحی نیستند، در آن احساس راحتی کنند.
ایده ویترین زمانی شکل گرفت که او پس از بازنشستگی زودهنگام و بررسی دقیق اپلیکیشن‌های داخلی، به نبود یک میکروبلاگ بومی واقعی پی برد. نتیجه این بررسی‌ها و گفت‌وگوها، تدوین طرح اولیه ویترین در سال ۱۴۰۰ بود. پس از آماده شدن بیزینس‌پلن و نسخه مفهومی، قرار شد یک تیم جوان نسخه‌ اولیه (MVP) ویترین – که آن زمان هنوز نامی برایش انتخاب نشده بود – را توسعه دهد. اما با وجود تهیه سرور و فراهم شدن مقدمات، بدقولی تیم اولیه باعث شد فرصت طلایی برای عرضه زودهنگام از دست برود.
پس از این تجربه تلخ، وحیدی‌فرد با چند متخصص و برنامه‌نویس باسابقه وارد مذاکره شد تا این بار پروژه را به تیمی مطمئن، مجرب و متعهد بسپارد؛ تصمیمی که مسیر ویترین را دگرگون کرد و بستر شکل‌گیری نسخه نهایی را فراهم ساخت.
نسخه نخست ویترین در خرداد ۱۴۰۲ در فروشگاه‌های اپلیکیشن داخلی منتشر شد و طی دو سال گذشته با استقبال قابل توجه کاربران روبه‌رو شد. این پلتفرم اکنون با امتیاز ۴.۳ و هزاران کاربر فعال مسیر رشد خود را ادامه می‌دهد. ویترین امکان انتشار پست‌هایی تا ۱۰۲۴ کاراکتر همراه با تصویر را فراهم کرده و تعاملاتی همچون لایک، دیس‌لایک و ارسال نظر را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. اما چیزی که ویترین را از بسیاری شبکه‌های دیگر متمایز می‌کند، رویکرد آن نسبت به «ارتباط واقعی» است.
در ویترین تلاش شده، بدون استفاده از الگوریتم‌های پیچیده و رفتارهای پیش‌بینی‌گر که پست‌های مهم را پنهان و محتواهای بی‌کیفیت را برجسته می‌کنند، گفتگو میان اعضا و دیده‌شدن پست‌های واقعی در اولویت قرار گیرد. رابط کاربری ساده، تجربه بصری آشنا، سرعت بالا، حالت تاریک، فونت‌های متنوع و طراحی کم خستگی همگی در جهتی بهینه‌سازی شده‌اند که کاربر بتواند بدون فشار ذهنی، ساعت‌ها در فضا حضور داشته باشد.
از نظر جامعه کاربری نیز ویترین تلاش کرده فضایی متنوع و چندصدایی باشد؛ جایی که طیف گسترده‌ای از تفکرات، سلیقه‌ها و زمینه‌های فرهنگی بتوانند آزادانه حضور داشته باشند. از اساتید دانشگاه تا هنرمندان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران و حتی برخی فعالان حوزه سیاست، همه می‌توانند محتوای خود را در ویترین منتشر کنند. این فضا به عمد «نه کاملاً سرگرمی» است و «نه صرفاً خبری»؛ بلکه بستری است برای گفتگوهای سالم، بیان تجربه‌ها، بحث‌های فکری و روایت‌های شخصی.
چشم‌انداز آینده ویترین نیز مسیری روشن و جاه‌طلبانه را نشان می‌دهد. این شبکه اجتماعی قصد دارد در نسخه‌های آینده، خود را بیش از پیش به کاربران علاقه‌مند به اخبار، تحلیل‌ها و گفتگوهای جدی نزدیک کند. افزوده شدن قابلیت‌هایی مانند سیستم درآمدزایی برای تولیدکنندگان محتوا، همکاری با رسانه‌ها، ارائه نسخه وب پیشرفته‌تر و امکانات جدید برای مدیریت گفتگو، بخشی از برنامه‌های پیش‌رو است.
ویترین می‌خواهد نه‌تنها فضایی برای انتشار لحظات روزمره باشد، بلکه بستری برای رشد فردی، تعامل فکری و حتی کسب درآمد از طریق تولید محتوا فراهم کند؛ مسیری که می‌تواند آن را از یک اپلیکیشن ساده، به یک شبکه اجتماعی بزرگ و اثرگذار تبدیل کند.
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صلاح‌ محمدی
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در شماره پیشین، از آغاز سفرمان در دل پاییز هزار رنگ گفتیم؛ از گرمای دلنشین روستای شالی‌شَل، صفای چشمه‌های جوشان و شب‌نشینی صمیمی و پرشورمان در آن هوای سرد پاییزی. اکنون، با کوله‌باری از خاطرات شیرین و پس از صرف صبحانه‌ای لذیذ، جمع کوچک ما آماده است تا به سمت مقصد نهایی خود حرکت کند. مقصدی که قرعه فال به نام او افتاد: غار شگفت‌انگیز و باستانی کَرفتو؛ این غار که چون دیوی سنگ‌نشین، سالیان دراز بر فراز کوهستان ایستاده، قرار است ما را به سفری در زمان ببرد. در ادامه سفرنامه‌مان، از مواجهه با شکوه این بنای دست‌کَند خواهیم گفت و در پیچ‌وخم دالان‌های تاریخ‌ساز آن گم خواهیم شد.
خودروها را پارک کردیم و از پله‌های جلوی غار بالا رفتیم تا به دهانه آن رسیدیم. دهانه ورودی،  بزرگ، و سقف آن نسبتاً مرتفع بود. مسیر زیادی را در غار طی نمی‌کنی که از سمت راست باید از یک پله چوبی خودت را به اولین طبقه غار برسانی. در انتهای این پلّه‌ها و در سمت راست، یک خروجی است که به یک بالکن‌مانند ختم می‌شود. اگر از رفتن به این بالکن صرف‌نظر کنی، مسیر به شکل مستقیم و با شیبی نسبتاً آرام ادامه پیدا می‌کند و به محوطه نسبتاً بزرگی می‌رسی که به تالار اجتماعات مشهور است؛ فضایی که می‌توان در آن به‌صورت هم‌زمان افراد زیادی را جمع نمود و شاید این مکان، محلی برای تصمیم‌های مهم و حیاتی ساکنان باستانی غار بوده است.
شواهد باستان‌شناختی نشان می‌دهد که غار کرفتو تنها یک پناهگاه موقت نبوده، بلکه مجموعه‌ای مسکونی با کاربردهای دفاعی، مذهبی و اقتصادی بوده است. وجود آبراهه‌ها، اتاق‌های ذخیره‌سازی و فضاهای مشخصِ زندگی، بر پیچیدگی  این سکونت‌گاه در اعصار گذشته می‌افزاید. این غار، گواهی است بر نبوغ  و سازگاری شگفت‌انگیز انسان با محیط، و سفری است در دل تاریخ کهن این سرزمین.
راه خود را از سمت راست و ضلع جنوبی تالار ادامه می‌دهیم و کم‌کم ارتفاع سقف، کوتاه و کوتاه‌تر می‌شود، طوری که مجبور می‌شویم به شکل خمیده و تقریباً تا شده حرکت کنیم. در انتهای این مسیر تنگ و کوتاه، باز به نقطه‌ای می‌رسیم که در سمت راست آن، با استفاده از یک سری پله چوبی دیگر به طبقه بالاتری از غار می‌رسیم. در اینجا ارتفاع سقف باز هم بالا رفته و آزادانه حرکت می‌کنیم. از یک شیب ملایم سرازیر می‌شویم و روشنایی خورشید ما را به سمت خود جذب می‌کند. در انتهای این قسمت به یک خروجی دیگر می‌رسیم که حکم بالکن طبقه چهارم را دارد. این نقطه درست در بالای دهانه غار قرار داشت و از آنجا می‌شد محوطه پایین‌دست غار و محل پارک خودروها را دید.
اول پاییز باشد و نسیمی که از دامنه کوه نرم‌نرمک به سویت می‌خزد و صدای کبکی که شورانگیز در کوهِ روبه‌رو سر به آوازی مستانه برداشته است و نقطه‌ای که در آن قرار گرفته‌ای، بی‌اختیار زمزمه‌هایت به آوازی مبدل می‌گردد که نوایی خوش را از عمق جان در فضای کوهستان طنین‌انداز می‌کند. این حال و هوا کار خود را کرده و دوستان ما را بر سر شوق آورده است؛ نَفَس و کلامشان را به نغمه‌ای سِحرانگیز کوک می‌کند و باز هم موسیقی، آواز، کلماتی که پشت‌سرهم قطار می‌شوند و اشعاری که هرکدام راوی قصه‌ای از سینه‌ای پر راز است، خود را در بزم مستانه ما همراه می‌سازد. نوای خوشی در فضا بود که آواز و کلمات سِحرانگیز از نفس دوستان می‌ریخت.
ناچار از این منظره فریبا دل می‌کنیم و به سمت طبقات پایین و تالار اجتماعات بازمی‌گردیم. ضلع شمال غربی تالار، راه دیگری است که با استفاده از پله‌های چوبی به طبقه دیگری از غار می‌رسد؛ جایی که در انتهای یک دالان تنگ و تاریک قرار دارد و به دو اتاق تودرتو منتهی می‌شود که بر سردر ورودی آن این جمله به چشم می‌خورد: «اینجا خانه هراکلیوس بزرگ است. هرکس در آن شود، در امان باشد». این جمله نشان می‌دهد که قدمت استفاده از غار به دوران سلوکی‌ها برمی‌گردد؛ زمانی که اسکندر به ایران تاخت و هخامنشیان را برانداخت و جانشینان یونانی‌تبار خود را در ایران گماشت و رهسپار هند شد.  
در انتهای این دو اتاق تودرتو، باز هم به خروجی دیگری می‌رسیم که به بالکن طبقه سوم مشهور است؛ جایی که تقریباً در ضلع شمالی غار واقع شده است. در این فضای باصفا نشسته و چایی به‌یادماندنی می‌نوشیم. جایی که شاید روزگاری بارگاه سلاطین با ابهتی بوده که کسی را یارای نشستن در حضورشان نبوده است و ما امروز چنین در آرامش نشسته و چای می‌نوشیم.
مسیر رفته را بازمی‌گردیم و باز هم به طبقه پایین و تالار اجتماعات سرازیر می‌شویم و از پلّه‌ای دیگر که در همان ابتدای ورودی قرار داشت، به دهانه اصلی غار بازمی‌گردیم و از آن خارج شده و از طریق پله‌های آهنی و سنگی به سمت محل پارک خودروها سرازیر می‌شویم. محوطه غار، فضایی بسیار باصفا و مفرح برای  استراحت و صرف ناهار دارد. شُر‌شُر آبی که از زیر غار به پایین‌دست می‌ریزد و فضای مشجر آن، صفا و دلربایی این مکان فرح‌انگیز را دو چندان ساخته است.  ما نیز پس از شستن دست و صورت، خود را آماده صرف ناهار در این فضای رؤیایی می‌کنیم. یک دهانه (شکاف یا سایبان طبیعی) را انتخاب کرده و باز هم از پله‌ها بالا می‌رویم. در این دهانه، بساط ناهار خود را گسترده و این بار دوستان خوش سلیقه ما، گوشت قرمز را به سیخ کشیده به قول جمالزاده کباب صحیحی فراهم می‌سازند.  و طولی نمی‌کشد که بوی خوش چنجه کباب در فضا طنین انداز  می‌شود و تا جایی که در توان دارد اشتهای خوردن را باز می‌کند.  در این مکان زیبا ناهار را صرف کرده و با یکی دو لیوان چایی، باز هم خود را به بزم موسیقی می‌سپاریم. نوایی که از صدای «بالبان»   برمی‌خیزد و یادآور تاریخ طولانی این هنر دوست‌داشتنی در میان قوم کرد است. ریتمی که محصول جادوی انگشتان یکی از دوستان است،  و صدای «داوودی» که از حنجره پرقدرت دوست دیگری  در فضا می‌ریزد؛ صدای پخته‌ای که از کوچه‌پس‌کوچه‌های تارهای صوتی خسته میزبان دنیا دیده ما  می‌تراود و ما را به حال‌وهوای خوانندگان توانمندِ کُرد می‌برد، و دوست دیگرمان که با انجام هنرمندانه تردستی سبب می‌شود چنین سفری با این خاطرات خوش عجین گشته و به‌یادماندنی شود.
کسی چه می‌داند؛ شاید هزاران سال پیش نیز افرادی درست در این نقطه، بزمی آراسته بوده باشند و به خاطر به چنگ آوردن شکاری خوب، رفتن زمستان سرد و سیاه، آمدن نوروز فرخنده، پیروزی بر دشمنی یا هزاران بهانه دیگر، بزم موسیقایی خود را برپا کرده و  بانگ مستانه خود را راهی آسمان و خورشید کرده باشند.
با این موسیقی خاطره‌انگیز که در این فضای فرح‌انگیز در هوا طنین‌انداز است، به سفر خود پایان داده و حدود ساعت ۵ بعدازظهر دوم مهرماه، به سمت سنندج حرکت می‌کنیم. جای سایر دوستان سبز.
۵/۷/۱۴۰۴
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یک داستان در یک نگاه (حباب طلایی)
 جواد سقا

اسم من «نازنین» است؛ کسی که فکر می‌کرد خوشبختی در صندوق عقب یک ماشین خارجی قفل شده است.
زندگی در آپارتمان شصت متری ما، شبیه یک کمد شلوغ بود که همه چیز داشت، جز فضای کافی برای رؤیاهای من؛ پدرم معلم بود و مادرم آرایشگر خانگی. زندگی ما روی ریل عادی و قابل پیش‌بینی حرکت می‌کرد، مثل قطاری که همیشه سر ساعت می‌رسد و هیچ‌گاه دیر نمی‌کند. اما من دلواپس سفر با موشک بودم.
تمام نوجوانی و اوایل بیست‌سالگی‌ام را صرف نگاه کردن به پنجره‌ زندگی دیگران کردم. پنجره‌هایی که پرده‌های ابریشمی داشتند و پشتشان، مردم در نوری طلایی و بی‌دغدغه راه می‌رفتند. من می‌خواستم آن نور طلایی باشم. می‌خواستم پول‌دار شوم. با چشمانی تشنه، به دنبال ثروت بودم.
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 پدرم مردی آرام با دست‌های پینه بسته و کتاب‌های کهنه است. او وقتی این عطش مرا می‌دید می‌گفت: «نازنین جان! گنجینه آدم در جیبش نیست، در دلش است» و من در پاسخ فقط چشم‌غره می‌رفتم.
مادرم زنی است که تمام رؤیاهایش را در قفسه‌های آشپزخانه چیده بود و نگران آینده‌ من بود. اما من باید آینده‌ام را خودم بسازم.
سارا، دوست صمیمی‌ام، که از همان محله بود و رؤیاهایش به اندازه‌ من بزرگ نبود. همیشه می‌گفت: «نازی، یک کم به داشته‌هایت فکر کن»  و من می‌گفتم: کدامیک از داشته‌هایم را می گویی؟ من که چیزی ندارم.
ماجرا از وقتی جدّی شد که با آقای رئیسی آشنا شدم؛ در یک همایش انگیزشی که بلیطش را با دو هفته حقوق کار در یک کافی‌شاپ معمولی خریده بودم. سالن پر بود از آدم‌هایی با چشمان درخشان و لباس‌های اتوکشیده. آقای رئیسی یک مرد میان‌سال و صاحب یک شرکت بازاریابی شبکه‌ای بود. رئیسی روی سن می‌گفت: «ثروت یک حق است! اگر الان فقیرید، یعنی دارید به دنیا ظلم می‌کنید!»
فضا پر از عطر تند ادکلن و نویدهای رنگارنگ بود.
او در دیالوگ‌هایش امید به موفقیت در رسیدن به ثروت را در دل من زنده نگه می‌داشت و می‌گفت: «شماها الان مثل مورچه‌هایی هستید که ذره‌ذره جمع می‌کنند. من به شما یاد می‌دهم چطور ملکه زنبورعسل باشید!»
من، این مورچه حقیر، این جمله را با جان و دل خریدم.
تمام پس‌اندازم را روی محصولات شرکتش گذاشتم. یک مشت ویتامین و کرم با قیمت‌های گزاف. شروع به کار کردم. سارا گفت: «نازی، این آدم چشمانش صادق نیست». ولی من که دیگر ملکه زنبورعسل بودم، حرف مورچه‌ها به دلم نمی‌نشست.
حتی نیما، همکارم در کافی‌شاپ را، با خودم همراه کردم. او پسر جوانی است که مثل من رؤیای پول‌دار شدن داشت. ما با هم تیم شدیم. دو ملکه نوجوان که فکر می‌کردند قرار است کندوی جهان را فتح کنند. شب‌ها دیر به خانه می‌آمدم. پدرم با نگرانی می‌پرسید: «دخترم کجا بودی؟ بوی ادکلن ارزون می‌دی».
و من با غرور جواب می‌دادم: «دارم برای خودم آینده می‌سازم بابا! تو فقط به فکر حقوق بازنشستگی‌ات باش».
یک ماه گذشت. من به جای سود، تنها بدهی داشتم. اتاقم انبار محصولات فروخته نشده بود. آقای رئیسی هم ناگهان ناپدید شد. مثل بخار آب. تلفنش قطع بود و دفتر کارش قفل.
شبی که فهمیدم کلاهبرداری کرده، در پارک شهر تنها نشسته بودم و به حباب‌های صابونی که یک بچه در دور دست درست می‌کرد نگاه می‌کردم. حباب‌های رنگارنگ و زیبا که یک‌لحظه می‌درخشیدند و بعد می‌ترکیدند. زندگی من هم شده بود یک حباب طلایی ترکیده.
اما ماجرا به همین جا ختم نشد. چند روز بعد، نیما با چشمانی وحشت‌زده پیشم آمد. «نازنین، آقای رئیسی رو پیدا کردم. اما... چیزهایی فهمیدم».
نیما تعریف کرد که به طور تصادفی او را دیده و دنبالش کرده بود. او با یک ماشین لوکس در حال صحبت با چند فرد دیگر بود. نیما شنیده بود که آنها درباره «یک معامله بزرگ‌تر» صحبت می‌کنند. معلوم بود آقای رئیسی بخشی از یک شبکه بزرگ‌تر بود و ما حالا به طور خطرناکی به این شبکه نزدیک شده بودیم. نیما در همان شنود، متوجه آدرس یک انبار قدیمی در حومه شهر شده بود. ما چه کار باید می‌کردیم؟ برویم به پلیس اطلاع دهیم؟ اما چه مدرکی داشتیم؟ شاید خودمان به دردسر می‌افتادیم.
ترسیده بودیم. دنیای ثروت که به دنبالش بودیم، ناگهان به یک فیلم جنایی ترسناک تبدیل شده بود. یک شب، درحالی‌که در خیابان‌های مرکز شهر قدم می‌زدم و به این فکر می‌کردم که چطور زندگی‌ام را به اینجا کشانده‌ام. ناگهان چشمم به مغازه کوچک و محقری افتاد که نور ملایمی از آن می‌تابید: «کتاب‌فروشی کهن». جایی که سال‌ها از کنارش رد شده بودم بدون آنکه حتی نگاهی به آن بیندازم.
برای فرار از افکارم، داخل رفتم. فضای مغازه بوی کهنگی کاغذ و آرامش می‌داد. پیرمرد کتاب‌فروش پشت پیشخوان نشسته بود و بدون آنکه به من توجهی کند، مشغول خواندن کتابی قطور بود. گشتی زدم. بین قفسه‌های پر از کتاب، احساس امنیت عجیبی می‌کردم. چشمم به کتاب کوچکی افتاد با جلد چرمی ساده: «گنج درون».
پیرمرد، انگار که صدای افکار مرا شنیده بود، بدون آنکه سرش را از کتاب بلند کند، گفت: «بعضی وقت‌ها آدم آن‌قدر دنبال گنج می‌گرده که متوجه نیست روی گنج نشسته».
 این جمله چه ربطی به من داشت؟
رفتم پیش پیشخوان و کتاب را برای خرید گذاشتم. پیرمرد سر بلند کرد. چشمانش آبی و عمیق بود؛ مثل دریا. نگاهی به من انداخت و گفت: «جستجوگر جوان! طلا فقط در صندوق نیست. گاهی در سکوت یک صبح آرام، در طعم یک چای که مادرت برایت می‌ریزد، یا در نفس راحتی که بعد از حل یک مشکل می‌کشی، نهفته است».
دلم می‌خواست گریه کنم. همه‌ وجودم فریاد می‌زد که حق با اوست.
آن شب با آن کتاب به خانه رفتم. فردای آن روز، به جای دنبال کردن رد آقای رئیسی، با سارا به کافه قدیمی محلمان رفتیم. به جای صحبت از پول و ماشین، از خاطرات بچگی حرف زدیم و خندیدیم. به خانه که رسیدم، مادرم با عشق یک کاسه آش گذاشته بود جلوم. پدرم کنارم نشست و در مورد یکی از شاگردانش که در مسابقه شعر برنده شده بود، با غرور حرف زد. ناگهان، یک آرامش عمیق تمام وجودم را فرا گرفت. انگار سال‌ها بود که برای اولین بار نفس راحت می‌کشیدم.
متوجه شدم که من در حباب طلایی رؤیاهای پوچم اسیر شده بودم و زندگی واقعی، همین زندگی ساده و پر از عشق، مدتهاست که در جریان است و من آن را «نادیده» گرفته بودم. گنج واقعی، آرامش، عشق خانواده و دوستی‌های صمیمی بود که تمامش را داشتم.
پدر می‌گفت: ما اغلب مانند کسی هستیم که به دنبال الماس می‌گردد، در حالی که تمام اطرافش پر از الماس‌های کوچک و ارزشمند است، اما او چشمانش را بسته است. ثروت واقعی، در داشتن بیشتر نیست، در حس کردنِ ارزشِ آنچه داری است. و من تازه یاد گرفته بودم که چشمانم را باز کنم.
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